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 معرفي نويسنده در چند سطر:

است و در نجف اشـرف در   »سيد ابو الحسن موسوي اصفهاني«اا ماما هون ولكبر  -1
اسات تقليدي خود را در دانشگاه بزرگ نجف  متولد شده است. و در 1930سال 

 گشته است.  »اجتهاد«الي در فقه اس�مي، به پايان رسانيده و موفق به اخذ مدرك ع
گشـته   1955موفق به دريافت دكترا در تشريع اس�مي از دانشگاه تهران در سـال   -2

 است.
شده  1959در سال  »سوربون«موفق به دريافت دكترا در فلسفه از دانشگاه پاريس  -3

 است. 
 1960 –   62ي هـا  سـال  بعنوان استاد اقتصاد اس�مي در دانشگاه تهـران در بـين   -4

 مشغول به تدريس بوده است. 
 1968 –   78ي ها سال به عنوان استاد فلسفه اس�مي در دانشگاه بغداد در فواصل -5

 مشغول به تدريس بوده است. 
به بعد به عنوان رئيس مجلـس اعـ�ي اسـ�مي در غـرب آمريكـا       1979در سال  -6

 انتخاب شده است.
مان دموكراتيك، واستاد معـار دانشـگاه   آل »هاله«به عنوان استاد مهمان در دانشگاه  -7

بـه عنـوان    مشغول بكار بوده اسـت. و  1973 – 74ي ها سال طرابلس ليبي در بين
و استاد منتخب  1975 – 76ي ها سال استاد باحث در دانشگاه هاروارد آمريكا، در

 مشغول به تدريس بوده است. 1978در دانشگاه لوس آنجلس در سال 
 





 
 
 

 !ار شويدجهان بيد !اي شيعيان
 

بود كـه در قـرن دهـم     »امفسيس«طبيب مخصوص يكي از فراعنه مصر بنام  »سنوحي«
مردمان مصر  او نگاشتن خاطرات خود را به زندگاني اين فرعون و زيست مي قبل از مي�د

دانشمندان باستان شناس آثار  .اختصاص داده استاند  هبرد مي كه از استبداد امفسيس رنج
و هم اكنون اين اند  ي نوشته شده به زبان هيرو كليف كشف كردهها كتاب وي را در ضمن
ي زنده جهان ترجمه ها زبان به اند، بسيار زيبا وكم نظير نوشته شدهاي  شيوه خاطرات كه با

گرديده و چندين بار به چاپ رسيده است. اين خاطرات امروزه در دسـترس مـردم قـرار    
 . ي عجيبي بگيردها درس كرده و از آنطالعه د آن را متوان اي مي خواننده داشته وهر

 د: نويس مي در قسمتي از خاطرات خود چنين »سنوحي«
را كـه   »اخنـاتون «مصر بودم كه در ايـن زمـان    يها خيابان روزي مشغول قدم زدن در

و دسـت و   غلطيد مي مردي نيك صورت، شريف و ثروتمند بود در حاليكه در خون خود
وي را بريده بودند، نقش بر زمين ديدم. در بدن وي هيچ جاي  بيني پايش را قطع كرده و

. و بـا  دش نمي ش�ق در امان مانده باشد يافتهاي  سالمي كه از گزند زخم تيغ و يا ضربه
را بـدين حالـت مشـاهده نمـودم، او را بـه       »اخناتون«ن مرگ فاصله چنداني نداشت. چو

تا اينكه  ،هيچ كوششي دريغ نكردم مريضخانه حمل نموده و در راه نجات وي از مرگ از
وي پس از حدود دو ماه بهوش آمد و داستان غم انگيز و فاجعه بـار خـود را ايـن گونـه     

 برايم بيان نمود:
ي كـرده  پوش چشم يم به نفع ويها زمين فرعون (امفسيس) به من امر نمود كه از كليه«

ره را به وي ببخشم. من امر او و همچنين زنان، غ�مان، وكليه دارائي خود اعم از ط� و نق
كه در آن سكونت داشتم و همچنين اي  خانه را استجابت نمودم اما به اين شرط كه وي از

بـه كمـك آن    يكدهم از دارائي ط� و نقره من در گذشته و آن را به خـودم وا گـذارد تـا   
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ه دارائـي  . اين شرط من بر فرعون بسيار گران آمد در نتيجه او همزندگي خود را بگذرانم
من را مصادره نموده و دستور داد مرا به آن روز كه ديدي بياندازند و بعد از آن مرا لخت 

نـد درس عبرتـي   ورز مـي  در خيابان رها كردند، تا براي آنان كه با اوامر فرعون مخالفـت 
 در حاليكه با فقر و بينوائي دست و پنجه نـرم چاره  بي و اخناتون گذشت مي . روزها»باشم

 ، به انتقام از فرعون ظالم، و لو بدست كسي ديگر اميد بسته بود.دكر مي
بـاء در مراسـم وفـات وي    االخره مرگ فرعون فرا رسيد. و من بـه صـفت بـزرگ اط   

 وداعهـاي   . كاهنان در سوگ در گذشت فرعون، اين راحل بـزرگ، خطابـه  شركت نمودم
و زمين  ها آسمان ،اي مردم مصر«ند: گفت مي خنانشان را بياد دارم كهو هنوز س ند.دخوان مي

حيـوان و  با فقدان قلبي بزرگ روبرو شد. قلبي كه به مصر و ساكنان آن اعـم از انسـان و   
. او براي يتيمان پدر، براي فقـرا دسـت كمـك بـراي مـردم      يدورز مي نبات و جماد عشق

بيش از  ، وين خدايان بودتر مهربان ين وتر عادل برادر، و براي مصر مجد و عظمت بود. او
. امفسيس ما را ترك گفـت تـا بـه خـدايان ديگـر      داشت مي ديگران مردم مصر را دوست

 ـ مـي  از سنوحي اينطور اضافهو ب. ، و مردم را در تاريكي رها گذاشتبپيوندد و در آن  د:كن
م، و براي مصـر و مـردمش كـه در    داد مي يشان گوشها دروغ زمانيكه به سخنان كاهنان و

و كاهنان كمر خم كرده بودند خوشحال بـودم، و در زمانيكـه فـوج     ي فراعنهها ش�ق زير
فوج مردم، همان مردميكه هر كدام از آنان بصورتي درد تازيانه فرعون را چشـيده بودنـد،   
گريه سر داده بودند، صداي زاري مردي را شنيدم كه مانند زنان فرزند مرده ناله سـر داده  

اري ديگـران برتـري گرفتـه بـود و سـخنان      از صـداي ز اش  بود، و صـداي گريـه و نالـه   
سـيراب  اش  عطش كنجكاوي خود را با دقيق شـدن بـه چهـره    كرد مي نامفهومي را زمزمه

نمودم و در كمال ناباوري او را شناختم. وي همان اخناتون عاجز و عليل بود كه او را بـر  
، را كمي آرام سازم فتم تا شايد اواو شتابه سوي  اا تشلغي بسته بودند تا به زمين نيفتد.

اخنـاتون   …م در نتيجه مرگ فرعون گريه خوشحالي سر داده است اما كرد مي چون فكر
 !اي سنوحي»: رشته خيالم را پنبه كرد چون تا چشمش به من افتاد به صداي بلند فرياد زد
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، و در حـق مـردم مهربـان    مفسيس به اين اندازه عـادل و بـزرگ  م كه اكرد نمي هرگز فكر
. چـون  گـريم  مي ا اينكه سخنان كاهنان را در مورد وي شنيدم. و اكنون اين منم كهباشد، ت

كينه اين خداي بزرگ را بجاي عشق و اج�ل وي در قلبم انبار كـرده   ها سال در طول اين
 .»من چقدر گمراه بودم !بودم. اي سنوحي

 رانـد  مي بانهنگامي كه اخناتون اين سخنان را با ايماني راسخ بر ز«: دگوي مي سنوحي
، و گويـا او  مكـرد  مـي  صورت در هم ريختـه او نگـاه  من حيران به دست و پاي بريده و 

: دريافته و فكر من را خوانده بـود، چـون بـاز فريـاد سـر داد كـه       ي من راها نگاه حيرت
امفسيس حق داشت كه من را به اين روز بياندازد، چون سزاي كسي كه اوامر خداونـد را  

ن نيست. آري اين است سزاي كسي كه خداوند خالق خود را نافرماني اجابت نكند جز اي
مسـتقيما و بدسـت خـود    اب يتداعس هچ و .دنالتر از اين كه شخص سـزاي اعمـالش را   

 .»، و من از اين امر خوشحالمخداوند ببيند
امفسيس كه بود؟ او يكي از فراعنه بود كه بر مصـر بـا آتـش و آهـن مـدت ده سـال       

ر زمان حكمرانيش به جنگي شكست خورده با كشور مجـاور دسـت زد   حكمراني كرد. د
كه در آن يك پنجم از مردم مصر كشته شدند. مزارع را ويـران كـرده درختـان را بريـد و     

. او پايتخـت  ر و شكنجه نمـود كشتا »نوبه«جوانان مصر را بجرم شكست در جنگ با ب�د 
را به آتش كشيد، طعمه حريـق   »ومر«پايتخت  »روما« ،»نرون«را در يكشب همانگونه كه 

اعنـه در  كرد. و خ�صه اينكه دوران حكمرانـي امفسـيس از بـدترين دوران حكمرانـي فر    
. آنچه او پس از مرگ بر جاي گذاشت كشوري بود ويـران و  درو مي تاريخ مصر به شمار

هنـان و  ي كاخـوان  مرثيـه  مردم به تاثيرها  اين مردمي داغديده و رنج برده، اما با وجود همه
نيز يكي از ايـن مـردم   چاره  بي در سوگ وي گريه سر داده بودند و اخناتون هايشان خطبه
 بود. 

تاريخ تكرار شد. مردم دنيا آنچـه را كـه سـنوحي     1989و در روز دوشنبه، هفتم سال 
ي خود مشاهده نمودند. ها تلويزيون طبيب سه هزار سال پيش ديده بود، بار ديگر از طريق
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ميليون اخناتون بودند كه در تشييع جنازه ولي فقيه در تهران همراه با  6شاهد مردم جهان 
 سر دادن گريه و زاري شركت كرده بودند. 

هـزار سـال پـيش و مشـاهدات مـردم       3ئي كه در بين مشاهدات سنوحي در ها تفاوت
 ، از اين قرار بود: دخور مي بچشم 1989، هفتم سال همزمانمان در روز دوشنبه

تشـييع   -3 .افزون بودن مشاركين در سوگواري تهـران  -2وت زماني و مكاني. تفا -1
 -4 .جنازه بسبب در گذشت بزرگ خدايان نبوده و بلكه بسبب فـوت بـزرگ فقهـاء بـود    

مدح و ثناها در خصوص  -5 .خطبه سرايان اين مراسم بجاي كاهنان، همه آيت االله بودند
محتـواي ايـن مديحـه سـرائي     اما مضمون و خدايان نبوده و به آيت االله اختصاص داشت 

ين تـر  بـزرگ  . و مردمان غمگين گرد آمده در سوگواري همانند مـردم مصـر بـا   همان بود
روبرو شده بودند، و اين گرد همائي به اوامر يكي از خدايان نبوده بلكه به اوامـر  ها  فاجعه

، به ديشـب شـباهت دارد   تا چه اندازه، و امشب . امروز تا چه اندازه به ديروزآيت االله بود
 . شود چشم پوشيده ها تفاوتر از اين اگ

براستي كه در عصر روشنائي و نور و تمـدن ايـن همـان مصـيبت كبـري اسـت، كـه        
و اين  .گمراهي فكري در مجتمع ما شيعيان امامي به اين مرحله از انحطاط و پستي برسد

 و اينجا منم كه تصميم .مودهمان علت اساسي است كه من را به نوشتن اين كتاب وادار ن
اين نداي خود را به گوش تمام مردم سرتاسر زمين برسانم. و اين ندا همان است ام  گرفته

 . يدكن مي در طول صفحات آتيه مطالعهآن را  كه
 راحـل در طي صفحات قبل دانستيم كه آمفسيس كه بود. و هم اكنون به معرفـي فقيـه   

تمام بر جامعه تشيع ايران حكـم رانـد و در حـدود    . فقيه راحل مدت ده سال يمپرداز مي
يكصد و پنجاه هزار نفر از مخالفانش را اعدام كرد. در حدود سه ميليون از مردم شـيعه را  

و پنجـاه   انـد.  از كشور فراري داد، كه هم اكنون در گوشه و كنار زمـين پراكنـده گرديـده   
دي سياسـي و فكـري و   ميليون شيعه اثنـي عشـري را از انتخـاب سرنوشـت خـود و آزا     

اي گرفتار فقـر و احتيـاج    بقهسا اجتماعي محروم گردانيد. جماعت تشيع ايران را تا حد بي
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. جنگي با مردمان شيعه و غير شيعه عراق براه انـداخت كـه هشـت سـال بـه طـول       نمود
انجاميد و در طي آن يك ميليون به قتل رسيدند. و در حالي مرد كه يكصد هزار شيعي را 

ارت داشت و به آنان وعده آزاديشان را داده بـود. و از خـود وصـيتي كينـه توزانـه      در اس
و بـه   ،بجاي گذاشت كه در نوع خود از لحاظ زشتي كـ�م و سـوء تعبيـر بينظيـر اسـت     

اخت�ف و تفرقه بين مسلمانان امر نمود. او جهان را ترك گفت و انبوه مردمان جنازه وي 
گريه و زاري مشايعت نمودنـد. (در حاليكـه بسـياري از     را در نهايت اندوه و با سر دادن

آنان كه در اين تشييع جنازه شركت داشته و فرياد و فغان سر داده بودند، از ظلم و زشت 
 . )نصيب نبودند بي رفتاري صادره از سوي اين فقيه

همانگونه كه اخناتون نصيب خود را از ب�هاي فرعوني چشيده بـود. مـا در صـفحات    
ي اساسي اين انحطاط فكري را كه به بندگي ها علت ه نظم بندي مسائل پرداخته، وآينده ب

كشيدن ما از سوي فقهاء و مجتهدان انجاميده و ما را در طول هـزار و دويسـت سـال بـا     
استبداد آنان روبرو ساخته بررسي خواهيم كرد. و اين در حالي است كه بسياري از ما نـه  

بلكـه ايـن    ايـم.  نبرده، بلكه اص� آن را احساس نيـز نكـرده   تنها به سنگيني اين فاجعه پي
هماننـد اخنـاتون لطـف و     ،استبداد و استعمار حاصله از حكمراني فقهـاء و مجتهـدين را  

روشـن  اي  نتيجـه  يم. و چون هدف از نوشتن اين مقاله دستيابي بـه پندار مي اي الهي هديه
و رقـم بنـدي شـده بـه      است، پس ضروري دانستم كـه افكـار خـود را بصـورت مـنظم     

خوانندگان عرضه داشته و نتيجتا بتوانم در پايان اين مقاله به يك نتيجـه گيـري شـامل و    
  .كلي دست يابم

ي هـا  كتـاب  ، كه درتصحيحمدت چندين سال است كه من شيعيان را به روشنائي نور 
و پس  فروع دين در عهد ائمهخود (شيعه و تصحيح) و (عقيده شيعيان امامي در اصول و 

كه ام  نموده م. و در طي اين دو كتاب اثباتخوان مي به بيداري ام، از آن) آن را عنوان نموده
د كه بصورت خ�صـه  باش مي ) موجوداخناتونيتنها راه نجات شيعه از حالت ( »تصحيح«

بازگشت به مذهب نقي و درخشاني كه امام صادق در سايه كتاب خدا و سنت پيـامبرش،  
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رهـايي   »تصحيح«. و هدف من از عنوان مسئله دهد مي داده بود را معنيمسلك خود قرار 
ي فكري، نفسي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي بوده است، كه تنها ها محنت دادن شيعه از

، كـه در طـول   ، و خرافـات و اراداتـي  ها پيچيدگي ،ها بدعت ،در سايه رهائي از انحرافات
 تـوان  مي ائد پاك وناب ما رسوخ كرده است،تاريخ بدست برخي از رهبران مذهبي در عق

 بدان دست يافت. 
 بايسـت  مـي  ما پيروان مذهب شيعه امامي در طول قرون متمادي بدست اين گروه كـه 

بيچارگي كشـيده  الگوي زيبا و پاك رهبريت باشند، به منج�ب همه گونه ب� و سختي و 
  ايم. شده

كه  بخشد مي فقط در صورتي بهبود گفت كه حال و روز شيعيان جهان توان مي براستي
ي شـيعيان سـر تـا سـر جهـان بـا       هـا  مصيبت حال و روز شيعيان ايران اص�ح يابد. چون

اي دارد، كه همه و همه از ركود و انقياد فكري طبقه موسـوم بـه    يكديگر ارتباطي زنجيره
 د. گير مي فقهاء و مجتهدين سر چشمه

 ان امامي بعلت حكم و سياست حكمرانانم كه مصيبت ما شيعيپنداشت مي هميشه چنين
ئي هـا  بـدعت  به دليل خضوع و سر فرود آوردن ما نسبت به ها مصيبت د بلكه اينباش نمي

و رجال فقه جهت تثبيت حكم و سيادت خويش از  اند، است كه در عقائد ما رسوخ كرده
يـان كـنم و   م بصورت صـريح مسـائل آتيـه را ب   خواه مي ولي از اينجا اند، آن استفاده كرده

د. چون گير مي ، و نه از اقليت سر چشمهمصيبت ما شيعيان امامي از اكثريتاثبات كنم كه 
انه پرسـت  وطـن  و احزاب داراي شـعارهاي آزادي سياسـي و   ها گروه كه بينيم مي به وضوح

ند و بسياري از مردم خواهان آزادي سياسي در زير كن مي پيروان و طرفداران زيادي كسب
كه  . و حال آنكه نداي آن رهبرانيشوند مي و به طرفداري از آنان جمعحزاب پرچم اين ا

بر ضد اوهام و خزعب�ت و اساطير ايستادگي كرده و بر عليه استعمار عقيدتي كه بر پايـه  
 نـد را نـه تنهـا كسـي    كن مـي  قـد علـم  انـد   بنا شده ها گمراهي و ها بدعت اين خزعب�ت و

بيشتر از سوي مردمي كه بصورت فكـري و   ها حركت نهنود، بلكه سردمداران اينگوش نمي
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و نه رهبران ايـن مـردم. يـا بهتـر      شوند مي اذيت و آزاراند  رواني استعمار و استثمار شده
 بگويم، زمانيكه بقصد رهائي يافتن از سلطه استعمار سياسي از يـك امـت دعـوت بعمـل    

ند تا آزادي و گير مي عوت قرار، همه افراد اين ملت لبيك گويان در زير لواي اين ديدآ مي
استق�ل سياسي بر باد رفته خود را بار ديگر بدست آورند و حال آنكه اگر از همين امـت  
بجهت رهائي يافتن از استعمار فكري و استبداد عقيدتي كه صدها بار از استبداد سياسـي  

 هاست دعوت بعمـل آيـد، بـا معارضـه شـديد اكثريـت مردمـي مواج ـ        تر دردناك بدتر و
كـه صـرفا بـراي    اي  مخلصانه كه در مقابله با اين حركت جبهه گرفته، و دعوت شويم مي

را رد كرده، به مبـارزه   اند، از محنتي است كه بدست خود گرفتار آن شدهها  آن آزاد سازي
 ند. پس صريحا سخن خـود را عمومـا بـه شـيعيان امـامي، و خصوصـا آن      پرداز مي با آن
ها  آن ه را با گريه و فرياد و زاري مشايعت كردند، و هر كدام ازكه جنازه ولي فقياي  طبقه

 سازم.  مي در سينه خود زخمي از خنجر آن فقيه داشتند، متوجه
)2( 

من بايد به اين امر با وضوح كامل اشاره كنم كه براي نظامي كه بر پنجاه ميليون شـيعه  
اسـت كـه در زمـان     ، كـار آسـاني  دكن مي با آتش و آهن مدت ده سال است كه حكومت

بكشاند. چون  ها خيابان احتياج به اين مردم و اقتضاي موقعيت، اين جمعيت ميليوني را به
زماني كه همه سرنوشت و همه مقدرات يك امت اعـم از خـورد و خـوراك و حيـات و     

د اين جمعيت عظيم را با فريـاد و مشـت   توان مي مرگ آن بدست اين نظام باشد به راحتي
 ي تظاهرات بكشاند. ها صف گره كرده به

بزرگي بوده ايـم، ديـديم كـه چگونـه     هاي  ما در پنجاه سال گذشته شاهد تشييع جنازه
مردم مصر در تشييع جنازه جمال عبد الناصر با گريه و اشك شركت كردند. و ديديم كـه  

ريختـه   ها خيابان ي ميليوني بهها جمعيت چگونه همين مردم در غم درگذشت ام كلثوم، با
جنازه وي را تشييع كردند. اما اين جمعيت، جنازه عبد الناصر را بخاطر احترام بـه وي،  و 

و جنازه ام كلثوم را بخاطر عشق به او مشايعت نمودند. حال بايـد پرسـيد كـه مشـايعت     
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 جنازه امام راحل توسط اين جمعيت براي چه بود؟ 
 نفـر بـه   هـا  ميليون ناين مسئله صحيح است كه براي نظام حاكم بر ايران خارج ساخت

كار بسيار آساني بود، اما آنچه ما در اين مراسم مشاهده نموديم به نقشه و برنامه  ها خيابان
از سـوي خـود ايـن جمعيـت      هـا  خيابان ريزي نظام حاكم نبود، بلكه اين خروج مردم به

 ليو دقتعم ينو ومماو نـيا تـسد زا هـچ رگ ،تفرگ ماجنا هيقف تيلاو هب نليـت فقيـه     
 خورده باشد.  ها خمز

اده و اين جمله را فرياد بـزنم  اين امر بود كه مرا وادار ساخت شيعه را مخاطب قرار د
 .»اي شيعيان جهان بيدار شويد«: كه

)3( 
كه بسياري  بينم مي ا دوخ رب لزمخوان مي و هنگامي كه من شيعيان جهان را به بيداري
صيبت خـود كـه بدسـت فقهـاء در طـول      از امور را روشن سازم تا شيعه جهان به عمق م

كـه در ايـن بحـث روش     بينم مي تاريخ بدان گرفتار شده است آشنائي يابد. پس ضروري
و هدرك لابند ار طار ااوئس نيا هب نداد باوج اب ات ،ميامن حرط يتلااوئسلت روشـنگر  

 غرض خود بوده و حقائق را نمايان سازم. 

به تبعيت از فقهاء در كليه شـئون حيـات    چرا ما شيعيان امامي خود را ملزم -س
  ؟مداني مي خود

شيعيان امـامي بـدون هـيچ دليـل و برهـاني در مقابـل ادعاهـاي فقهـاء در مـورد           -ج
فرمانبرداري و اطاعت كور كورانه از ايشان كه آن را تقليـد ناميدنـد، سـر فـرود آوردنـد.      

 هي از فقهـاء عاطـل و باطـل   يچنانكه فقهاءادعا كردند انجام فرائض ديني بدون پيروي فق
. و بعضي از آنان نيز اينچنين اضافه كردند كه اطاعت از فقهـاء نـه تنهـا در مـورد     باش مي

مسائل شرعي بلكه بايد در مورد همه مسائل دين و دنيا باشد. و اينگونه بـود كـه بـدعتي    
نكـرد كـه    حتي يكبار نيز از خود سوالچاره  بي . و شيعهدبه ظهور رسي »اليت فقيه«بنام 

چرا در صورت پايبندي به كتاب خداوند و سنت رسول وي و فقه روشن امام صادق بـاز  
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؟ و حتي يكبار از خـود نپرسـيد كـه چـرا نمـاز، روزه      ماند مي هم اعمال ما عاطل و باطل
م باز هـم  دهي مي و مسلمانان ديگر انجام وحج ما در صورتيكه آن را همانند رسول خدا

سوال نكرد كه چرا حتي در صورتيكه بجاي آنكسـي كـه خـود را     باطل است؟ و از خود
 ـ مـي  آيت االله (و يا كمتر و بيشـتر  و در وجـه تسـميه ايـن القـاب خداونـد دليلـي        دخوان

و هـا   آن و امـام علـي و امـام صـادق و پيـروان      ، مرجع تقليد ما رسول خـدا )نفرستاده
شـيعيان امـامي هـر     هستند، باز هم اعمال مـا باطـل اسـت. مـا     صحابه حضرت رسول

آنچيزي كه فقهاء ادعا نمايند، حتي در صورت تعـارض و مخالفـت آن بـا كتـاب خـدا و      
بدون اينكه از آنان دليلي بخواهيم و آنان را به قضاوت  ،يمكن مي را قبول سنت رسولش

 بخوانيم.  و مقايسه با كتاب خداوند و سنت رسولش
يم وهر چيزي كه آنـان اعـم از قداسـت و    ما اين فقهاء را با چشمان بسته اطاعت كرد

تكبر و جبروت به خود نسبت دادند، كور كورانـه پـذيرفتيم، ظلمـت وتـاريكي  آنچنـان      
چشمان ما را بسته بود كه نور و منطق و دليل را نفهميده، و به آنچه ايشان اظهار نمودنـد  

 تسليم شديم. 
ما شـيعيان و عشـق بـيش از     رهبران مذهبي و فقهاء از بدو حكمراني بر ما، از سادگي

 آنچنان سوء استفاده كرده و در مذهب پاك و حد ما نسبت به اهل بيت حضرت رسول
و خرافات بوجود آوردند كه هر كدام از  ها پيچيدگي و ها بدعت غل و غش و نوراني ما بي

ما در يك مقطع زماني خاص به مصالح آنان خدمت كرده و در ضمن مـا را قربـاني ايـن    
ي (شـيعه و  هـا  كتـاب  و خرافات در ها پيچيدگي و ها بدعت گردانيد. من از اينها  هدسيس

را تكرار كنم، امـا بصـورت   ها  آن خواهم نمي ام و تصحيح) و (عقائد شيعه امامي) نام برده
ي وارداتـي در عقيـده مـا بـه نوبـه خـود در       هـا  بدعت مختصر بگويم كه هر كدام از اين

ا و تحكم فقهاء بر زندگي و سرنوشت ما نقـش اصـلي و   گذاشتن طوق بندگي به گردن م
و حكمرانـي   هـا  بـدعت  بسزائي را بازي كرده است كه در آخر اين مقاله رابطه نقش ايـن 

 ـ نمي فقهاء را بيان خواهم كرد. سادگي ما شيعيان به تنهائي نقش اصلي را بازي سـوء   دكن
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ئي كـه  ها بدعت همراه با استفاده فقهاء از عشق شيعه نسبت به اهل بيت حضرت رسول
اي ساخته است كه ما را مطيـع دسـتورات    از ما بازيچه اند، آنان در عقيده ما بوجود آورده

 فقهاء گردانده و از ما قربانياني ساخته اسـت كـه در ميـادين جنـگ و بـ� از مـا اسـتفاده       
صـادق  ند. فقهاء به تنهائي مسئول انحراف شيعه از راه راسـت متمثـل در فقـه امـام     كن مي

ي ديگري نيز كمك گرفتند كه آنان روايـت كننـدگان   ها بال بلكه در اين پرواز از اند، نبوده
آنان انواع دروغ و بهتان را به ائمه ما نسبت دادند.  اند. حديث و تفسير كنندگان قرآن بوده

ي وارداتـي توسـط   هـا  خشكي و ها پيچيدگي و ها بدعت و همگي اين روايات و تفسيرها،
 ند. كن مي تاييدآنان را 

فقهاء، هاي  و نتيجتا اين روايات و تفاسير قرآني مطابق ميل و هوس مفسران و خواسته
تبديل به وسيله اصلي استبداد و استعمار شيعه توسط فقهاء، و گذاشتن طـوق بنـدگي بـر    

 د. گرد مي گردن آنان در طول تاريخ

  اند؟ چرا فقهاء بر گردن ما شيعيان طوق بندگي گذاشته -س

ي آنـان  ها هوس فقهاء با علم به اينكه ما شيعيان امامي مردماني هستيم كه با هوا و -ج
طلبيم، بر گردنمان  مخالفت نكرده و در مقابل ادعاها و اقوالشان از آنان دليل و برهان نمي

ي نفسـاني مـا در عهـد    هـا  حالـت  فقهاء كام� بـا طبـع و   .طوق بندگي و بردگي گذاردند
ايشان آمادگي داشت، آشنائي داشـتند.  هاي  تسليم شدن در مقابل خواستهتاريكي كه براي 

اتمـام حجـت از دو   بـه عنـوان    پس خود را به عنوان وصي و ولي بر ما تحميـل كـرده و  
 روايت كه آنان را به امام مهدي منسوب كردند نيز استفاده كردند كـه روايـت اول چنـين   

صون داشته، و از دين خود محافظت كرده هر كسي از فقهاء كه نفس خود را م«: دگوي مي
اوم رما هب و دگنجب دوخ سوه و اوه اب لي خويش مطيع باشد، بر همه مردم اطاعت از 

در مورد جريانـات و حـوادثي   «: دكن مي و روايت دوم نيز اينچنين بيان .»وي واجب است
 .»مراجعه كنيدها  آن از راويان حديث ياري گرفته، و به شوند مي كه واقع

اين دو روايت حتي در صورت صحت به معناي واجب بودن تقليد بدان صـورت كـه   



 17  !بيدار شويد !اي شيعيان جهان

كه شيعيان را به انجام كليه  دهد نمي نيست هرگز به فقهاء اين حق را دارند مي فقهاء اظهار
ند مجبور سازند. اين دو روايـت هرگـز بـه    پندار مي اعمال حق و باطلي كه آن را صحيح

اي فقهي راي  هرگز بدين معني نيست كه هر آنكه در مسئله و دهد نمي او قح نانليت را
حتـي اگـر   -آنان را نپذيرفت اعمالش عاطل و باطل خواهد شد. آنان از ايـن دو روايـت   

كه با متن اين اند  مفاهيم و مضاميني استخراج كرده -صدور آن از امام مهدي صحيح باشد
بر عقول انساني حكمفرما گـردد   دو روايت تناقض كامل دارد و ليكن در زمانيكه سادگي

طرح ريزان باهوش و زيرك روبرو شـوند،  هاي  و اين عقول ساده، با دقت و ظرافت نقشه
 ايشـان هـاي   ي سـاده محكـوم بـه تسـليم در مقابـل خواسـته      ها عقل آنزمان است كه اين

، ند، عقيده من بر اين است كه فقيهان ما نه تنها قصد به بندگي كشيدن مـا شـيعيان  گرد مي
بلكه دو نقشه بزرگ و خطيـر ديگـر را نيـز در سـر      اند، از لحاظ روحي و فكري را داشته

  اند. پرورانده مي
نقشه اول آنان دستيابي به اموال شيعه بود كه زمينه را براي طرح دوم آنان يعني تسلط 

 .كرد مي بر كرسي حكومت آماده
وارد كرده و اين آيه كريمـه  پس بدين وسيله فقهاء بدعتي بسيار بزرگ در عقيده شيعه 

 را تفسير كردند:

ءٖ ﴿ مَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ َّ
�
آْ �َ َوُم لۡ ٱَع َّ  و

ن
َّسُـولِ َأَ رل ِ لَ ۥُ و هَ س ُُ � ِّ  تفسـير   .]41[الأنفـال:  ﴾...

آنان بر اين بود كه اين آيه در مورد سود كسب و كار نازل شده است، در حاليكه مفسرين 
بر حق، اين عقيده را داشتند كه اين آيه در مـورد غنـائم جنگـي    و راويان حديث و فقهاء 

نازل شده و هيچ ارتباطي به سود كسب و كار ندارد. سپس فتوائي صـادر كـرده و تسـليم    
و اضافه نمودند كه اگر شـيعه ايـن خمـس     ،نمودن اين خمس به فقهاء را واجب نمودند

 باطـل هـا   آن زه، حج، و كليه اعمالنماز، رو را به فقهاء و مجتهدين نپردازند كسب و كار
در مقابل اين فتوا كه خداوند هـيچ دليلـي در مـورد آن نـازل     چاره  بي د. و شيعيانگرد مي

كه شيعيان چگونه در طول تاريخ خمـس   بينيم مي نكرده است، سر تسليم فرود آوردند. و
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اين سـئوال را   ند و هرگز حتي يكي از آنان نيزپرداز مي سود كسب و كار خود را به فقهاء
نكرده است كه چگونه اين فقيهان فقط در نفع كسب و كار بـا آنـان شـريك گشـته و در     
سرمايه و زحمات و مشك�ت كار با آنان شراكتي ندارند؟ هرگز نپرسيدند كه چگونه شما 

و با استناد به چه دليلي ما بايد رنج برده و كار كنـيم   شويد مي در سود كسب با ما شريك
 حت بنشينيد و ثمره رنج و كوشش ما را بخوريد؟ و شما را

شيعه در مقابل پرداخت اين ماليات ظالمانه بدون سئوال و دليـل كمـر خـم نمـوده و     
آنان را دوشيدند. اما فقهاء تنها به  ، شيردوشند مي فقهاء همانگونه كه شير شتر رام شده را

دند كه آنان نسبت به شـيعه  مشاركت در سود كسب و كار شيعيان اكتفا نكردند و ادعا كر
 حكم ولي و وصي را داشته و اطاعت شيعه از آنان واجب است. 

به مبارزه بپـردازد، بـر عليـه خداونـد بـه      ها  آن آنان اذعان نمودند كه هر كسي بر عليه
مبارزه برخاسته و هر كسي كه در مقابل آنان بايستد، در مقابل خداونـد ايسـتاده اسـت و    

د. در نتيجه بسياري از شيعيان در مقابل ايـن فاجعـه فكـري    گرد مي قتل و قمح او واجب
تسليم شده و به اين سخنان ايمان آورده و آنان را قبول نمودند. و خود و فرزندان خود را 

ند، نمودند. براستي كرد مي قرباني مطامع اين دسته كه بدون دليل و سند ادعاي سلطه الهي
ند نه تنها با عقيده توحيـد و شـريعت الهـي منافـات     ردك مي كه آنچه را كه اين گروه ادعا

د. حقيقتـا در عصـري   باش مي دارد، بلكه با كليه مبادئ فكري و بديهيات اوليه نيز متناقض
كه عقل انساني توانسته است به جنگ سياره نپتون برود كه چهار هزار ميليون مايل از كره 

فكري و ايمان و جانبازي آنـان در راه  زمين فاصله دارد، دچار بودن شيعه به اين مصيبت 
 . ماند نمي اين عقيده به تمسخري بيش

در ابتداي اين مقاله آنچه را كه سنوحي در عهـد تـاريكي فرعـون آمفسـيس مشـاهده      
او لامعا اب ار نآ و مدرك نايب دوب هدومليت فقيه در عصر نور و فضا مقايسه نمـودم. امـا   

ست بر مـردم مصـر حكمرانـي كنـد، و اينكـه اصـ�       به اين نكته كه امفسيس چگونه توان
نكـردم. پـس بگذاريـد داسـتان     اي  اشاره آمفسيس كه بود كه بر مردم مصر حكمراني كند
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ااوئس يارب يباوج دياش ات هدرك نايب ار سيسفملت بوجود آمده پيدا كنم و شايد بتـوانيم  
تسـليم شـد و   يـان فقيـه   جواب اين سئوال را نيز داده باشيم كه چگونه شيعه در مقابل ول

 فقيه طوق بندگي و بردگي بر گردن شيعه گذاردند؟  ةال چگونه

آمفسيس در جوانيش كاهن كوچكي بود كه بر عمل دفن و موميائي امـوات در مقـابر   
. وي پس از اندك كرد مي عمومي نظارت داشت، و در مقابل اين عمل مزد اندكي دريافت

اي تملك مقابر را نمود و نتيجتا دسـتمزدش افـزايش   زماني از فرصت استفاده كرده و ادع
 پيدا كرده و مردم ادعاي وي را مبني بر پرداخت ماليات جديد قبول كردند. 

او ياعدا يو هك تشذگن يزيليت شهر را نمود و همان مردم در مقابل ادعـاي وي  
نمـوده  بدون هيچ اعتراضي سر تسليم فرود آوردند. سپس او شروع به حكمراني بر مردم 

و همه در مقابل اوامرش مطيع بودند. سپس ادعاي پادشاهي كرد و مردم بـا وي بـر ايـن    
بـدون هيچگونـه مقاومـت و    اش  اساس بيعت نمودند. او هنگامي كه مشاهده نمـود اراده 

ادعاي خدائي كرد و كاهنان نيز از او پشتيباني كردند، و  شود مي اعتراضي بر مردم تحميل
خداوند آفريننده بندگان بوده، و قدرت انجام هر امري كه بخواهد را شهادت دادند كه او 

دارد. مردم نيز با مشاهده تاييد كاهنان به اين ادعا رضايت داده و با اطاعت كامـل بـه وي   
سجده بردند. پس آمفسيس فرعون مصر شد و بر مردم بـا آتـش و آهـن حكـم رانـد. در      

 ه از قبل هيچ نظير و مشابهي نداشت. نتيجه، عهد وي خراب و دماري را شامل شد ك
هـا و   اـب اهربنم رب مق رهش نيد لاجر زا يكچوك درال رفتـه و مـردم را در عـزاداري    

. او پس از چندي ادعاي فقيه بودن و اجتهاد نمود نمود مي مراسم ديني وعظ داده و ارشاد
قطـاران  و كسي با وي مخالفت نكرد. سپس ادعاي مرجعيت و فقيه بـودن نمـوده و هـم    

وي رام هاي  ديني وي و كاهنان فقه شيعه بر اين امر شهادت دادند. و مردم در مقابل گفته
او ياـعدا نآ زا سـپ .دندومن تعيب يو اب دهتجم هيقف ناونع هب و هدليـت بـر مـردم و      
سلطه خداوندي را نموده و بزرگ كاهنان فقه و مجتهدين شيعه بر اين امر شهادت دادند. 

اد كثيري از شيعه ايران مطيع فرمان او گشته و او سـمت حاكميـت بـه امـر     در نتيجه تعد
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خداوند را بدست آورد، و بر شيعه مدت ده سال با آتش و آهـن حكمرانـي كـرد، و هـر     
 كسي كه به سلطه الهي وي اعتراف نكرد را به ميادين اعدام و تيرباران فرستاد. 

: ادعاهاي باطل هـر  كه سازد مي وشنت واحدي را بر ما راين مقايسه بسيار ساده حقيق
چند كه بزرگ، مردود، و مسخره باشند، در صـورتيكه از طـرف تبليغگـران حـاكم تاييـد      

نـد. سـازمان تبليغـات عصـر     گير مـي  شوند، براحتي مورد قبول عقول ساده جمعيت قـرار 
 ند. و در عصر ما ايـن تبليغـات را رجـال ديـن و واعظـان     داد مي فراعنه را كاهنان تشكيل

هيئت حاكم و بال پرهاي منتشر آنان در دنياي تشيع، يعني كوچك مردان دين و مجـ�ت  
 و نشريات و كتب بر عهده دارند. 

اينگونه كه پيداست سايه سنگين اين ادعاهاي باطـل همچنـان سـرزمين شـيعه را فـرا      
 يم، باطل به حق تبديل گرديده، و حـق بـه  كن مي گرفته است. و اينچنين است كه مشاهده

االخره اين ولي فقيه درگذشـت و در پشـت سـر خـود      ...... دگرد مي عنوان باطل معرفي
. او در عهـد  اصـ�ح نيسـت   آنچنان خرابي و دماري را بر جاي گذاشت كه هرگـز قابـل  

كـه در   گرفـت  مـي  حياتش از افرادي كه سلطه مملكت را در دست گرفتـه بودنـد كمـك   
ند. و هر شقاوت و جنايتي كـه در مجتمـع   كرد مي حقيقت ايادي وي بودند كه امر و نهي

شيعه در مدت حكم او پديدار گشت بدست اين افراد انجام گرفت. و پـس از مـرگ وي   
همين خلفاي او حكم را در دست گرفته و همانگونه كه جانشينان اسكندر پس از مرگش 

 ايران را بين خود قسمت كردند، ايران شيعه را در ميان خود تقسيم نمودند. 
كه نفوذ شعبده و باطل به مرحله بسيار خطرناكي رسيده اسـت. گروهـي    بينيم مي پس

جنايـات در  تـرين   كه بايد آنان را همانند مجرمان جنگي محاكمه نموده و بخـاطر زشـت  
 طول ده سال، از صحنه وجود پاك شوند، زمام امور را بار ديگر در دست گرفته و اعـ�م 

 . دارند مي احل قدم بربر راه امام ركه آنان  دارند مي
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چرا بعضي از شيعه با رهبريت مذهبي در ايران همدردي نموده و با مـردم   -س
 ؟نمايند نمي شيعه محنت زده ايران همدردي

موضوعاتي است كه عـالم اسـ�مي و بخصـوص    ترين  شايد اين موضوع از خطير -ج
زدي ننموده و ر گوششيعه با آن روبروست. شايد كسي تا كنون در مورد اين موضوع خطي

. و با وجود اينكه بسـياري از دول اسـ�مي و كشـورهاي منطقـه بـا      يا سخني نگفته باشد
 ي مختلف از رهبريت شيعه در ايران مواجـه بـوده و رنـج   ها قوميت تبعيت شيعيان داراي

 ـ مـي  ، شايد تاكنون كسي متوجه اين امـر نيـز نشـده باشـد. در اينجـا سـعي      برند مي يم كن
ي كه از اين تبعيت ناشي شده و خواهد شد را توضيح دهيم تا شـيعيان بـا   خطرهاي بزرگ

 عمق اين خطرها آشنائي پيدا كنند. 
. بهترين مثال دهد نمي شيعه در تبعيت خود از مسئله قوميت فراتر رفته و به آن اهميتي

يـت  عنوان نموده، تبع توان مي براي تبعيت تشيع از رهبريت روحاني را كه در مقام مقايسه
هـا قـرار    مسيحيان از اسقف اعظم بود كه مدت چهار قرن اين مقام در اختصاص ايتاليائي

داشت، تا اينكه پاپ لهستاني فعلي پاي به صحنه گذاشت. سپس مسيحيان سرتاسر جهان 
 ي مختلف بدون توجه به ايتاليـائي بـودن پـاپ از وي تبعيـت    ها قوميت علي رغم داشتن

. شـيعيان  شـود  مـي  بي تشـيع نيـز بهمـين صـورت نمايـان     ند. مسئله رهبريت مذهكرد مي
، آفريقائي و لبناني همه و همه در عقيـده مـذهبي خـود، پيـرو رهبريـت      ، هنديپاكستاني

ي مختلـف  ها قوميت ، ايراني است و پيرواني از. پس رهبريت تشيعندباش مي مذهبي ايران
اسماعيل صفوي تشيع را  دارد. رهبريت مذهبي تشيع در پنج قرن اخير و پس از اينكه شاه

رهبران عرب شيعه را كه بسيار  توان مي . ود، غالبا بدست ايرانيان بوده استوارد ايران كر
. با توجه بـه ايـن مسـائل بـا ايـن سـئوال روبـرو        از اين قاعده مستثني نموداند  دهقليل بو

ان بوده خواهيم شد كه چرا رهبريت مذهبي تشيع بصورت اغبيب همواره در احتكار ايراني
د. يكي از اين دو امر سادگي ما گرد مي است؟ در جواب اين سئوال دو امر متناقض روشن

شيعيان امامي و اخ�ص ما در پيروي عقيده تحميل شده بر ماست، و امر ديگر مكر و تيز 
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هوشي رجال دين ايران است كه همواره براي رهبريـت مـذهبي و مرجعيـت، اشخاصـي     
در اينجـا راز بسـيار    انـد.  و اين امر را در انحصـار خـود در آورده   ايراني را كانديد نموده

خطرناكي نهفته است كه تاكنون كشف نشده و آن از سويي زير پا نهادن قوميت در تبعيت 
از رهبريت مذهبي، و از سويي ديگر تمسك رجال دين شـيعه ايـران بـه تعصـب و قـوم      

 گرائي است. 
ي مختلـف ماننـد عـرب،    هـا  قوميـت  ين شيعه درچرا با توجه به اينكه در بين رجال د

 هندي و پاكستاني عناصر باكفايت و داراي شرايط رهبـري و اجتهـاد و مرجعيـت يافـت    
 ، همواره رجال شيعه ايـران بـراي رهبريـت مـذهبي، عناصـري ايرانـي را نـامزد       شوند مي
ان و و آن اين است كه رهبريـت مـذهبي ايـر    شود مي ند؟ در اينجا راز ديگري فاشكن مي

اعوانش عقيده دارند كه رهبريت ديني مذهبي تشيع بايد حتما شخصي ايراني باشد. چون 
ايران حكم قلب تپنده مذهب شيعه را دارد، پس اين رهبـري بايـد در ايـران و در دسـت     
ايراني باقي بماند تا از مكدر شدن صفاي اين رهبريت جلوگيري شده و در اين قلعه بلند 

تا دست ديگران از آن كوتاه بماند. و در اين صورت است كه اين  شود مي از آن محافظت
د از امكانات شيعه در ايران استفاده كرده و از آن در صادر نمودن توان مي رهبريت مذهبي

 خ�صـه  هـا  پيچيـدگي  و خرافـات و  هـا  بـدعت  او رد هك يبهذم ب�قنا نيليت فقيـه و 
ان در رهبري هندي، پاكستاني، و يا عربـي  ياري جويد كه هرگز اين مزايا را نميتو شود مي

و آن  شـود  مـي  م بدان اشاره كنم در اينجا نمايـان خواه مي جستجو نمود. خطر بزرگي كه
اين است كه شيعيان جهان هنگاميكه در امور عقيده، بدون توجه بـه قوميـت از رهبريـت    

، پاكسـتاني،  ند، (اين امر بدين معني است كـه شـيعه لبنـاني، هنـدي    كن مي روحاني پيروي
، و زمانيكه رهبريـت تشـيع   )نمايند مي آفريقائي و غيره از رهبريت شيعه در ايران متابعت

در ايران از كالبد روحاني صرف خارج شده و تبديل به نظـامي سياسـي و داراي قـدرت    
د، نتيجتا شيعيان جهان از يك نظام مـذهبي سياسـي داراي قـدرت و حكـم     گرد مي تحكم
آن حتي همجواري رچه از رعاياي اين نظام نبوده و بدان وابستگي، و با ند. گكن مي پيروي
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 . نيز نداشته باشند
پس اين رابطه بين شيعه و رهبريت مذهبي هنگامي كه شـكلي سياسـي بخـود گيـرد،     

. چون يك سازد مي شماري روبرو خود شيعه و اس�م كشورهاي مجاور را با خطرهاي بي
بـودن نيـز داراي طموحـات و تصـورات و مبـادي       نظام سياسي حتي در صورت مذهبي

د، و براي يك نظام سياسي حتي در صورت مخفـي شـدن در پشـت    باش مي خاص بخود
نقاب دين و عقيده، تمسك به اخ�ق و مبادي اسـ�مي كـاري بسـيار دشـوار و نـاممكن      

شد، ي ديگر باها قوميت است. و در اينجاست كه اين نظام سياسي اگر داراي طرفداراني از
از آنان جهت رسيدن به اهداف غير سليم و حتي پليد خود در راه توسعه قدرت خـويش  

ي مختلف در ها قوميت . و اين نظام مذهبي در سازمان دادن شيعيان داراينمايد مي استفاده
كشورهاي ديگر جهت رسيدن به اهداف خود با هـيچ مشـكلي روبـرو نخواهنـد شـد. و      

برخوردار بودن از رهبريـت روحـاني، از سـادگي برخـي از     نتيجتا اين نظام مذهبي بعلت 
 شيعه بمنظور مبارزه و خرابكاري در كشورهائي كه با آنـان سـر دشـمني را دارد اسـتفاده    

و چون اين شيعيان به علت برخوردار بودن از اقليت نسبي در كشورهاي اس�مي  .دكن مي
ي ايـن نظـام مـذهبي شـيعه را     هـا  رغبـت  آنطور كه بايد وشايد توانند نمي و غير اس�مي

 برآورده سازند، در نتيجه انجام دستورهاي رسيده از سوي اين نظام مذهبي به ضرر خـود 
علي رغم نتايج خطرناك اينگونه اعمال، اولين قربانيان ها  آن تمام خواهد شد، و خودها  آن

مردم شيعه اين حوادث خواهند بود. و اكنون به قسمت دوم سئوال خود كه چرا شيعيان با 
. دليل اين امر گـر چـه تـاكنون    جواب خواهم داد ندكن نمي محنت زده در ايران همدردي

 . و اين امر دو علت اساسي دارد:توجهي نكرده است بسيار واضح است كسي به آن
علت اول اينست كه همانطور كه گفتيم شيعيان جهان در پيروي مذهبي به قوميت  

ند. اما همين كن مي يل از نظام مذهبي حاكم بر ايران پيروي، پس بهمين دلدهند نمي اهميتي
، موضعگيري ديگري شوند مي شيعيان هنگامي كه با مسئله همدردي با مردم ايران روبرو

 . و به مردم ايران به عنوان قوم ديگريپيمايند مي داشته و راه تعصب و قوميت را
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يعه عرب قوميت ايراني هيچ ارزشي كه با آنان هيچ ارتباطي ندارند. پس براي ش نگرند مي
 اهميت بنظر بي ندارد، همانگونه كه اين قوميت براي شيعيان هند، پاكستان، و غيره

، ندكن نمي . و اينجاست كه شيعيان جهان نه تنها محنت شيعيان ايران را احساسرسد مي
بلكه اين محنت براي آنان هيچ ارزشي نيز ندارد. و همينجاست كه تناقض بسيار 

چون شيعيان جهان در رابطه با نظام  نمايد مي خطرناكي در همدردي شيعه با شيعه رخ
مذهبي حاكم بر ايران احساس همدردي و مسئوليت نموده و در رابطه با شيعيان ايراني 

. اين دهند نمي موجود در زير سلطه اين نظام هيچ همدردي و تعاطفي از خود نشان
قبل از سلطه نظام مذهبي حاكم بر ايران، يعني در  موضعگيري ناسالم و غير صحيح حتي

زمان شاه نيز م�زم و همراه شيعيان بود. به اين معني كه شيعيان جهان به اعمال شاه و 
به  ساواك جهنميش و استبداد وي با شيعه هيچ اهميتي نميدادند، اما ع�قه آنان به شاه،

سيد محسن «كه روزي در اين باره به حامي مذهب شيعه بسيار زياد بود. بياد دارم عنوان 
 آيا«گفتم كه:  كرد مي ين رهبر شيعيان عراق بود و از شاه پشتيبانيتر بزرگ كه »حكيم

 :او جواب داد »؟د كه شيعيان ايران تا چه حد با استبداد و ظلم شاه روبرو هستندداني مي
 كه ترسم مي«ود: جواب او اين ب »؟يكن نمي پس چرا كاري«. و من گفتم: »دانم مي بله«

ن أشهد أ«بر ضد شاه بگويم و نظامش سقوط كند و پس از آن ديگر هرگز جمله اي  كلمه

 . »ي راديو تهران نشنويمها اذان را در »علي ولي االله

بر رفع  »ن عـلي ولي االلهأشهد أ«شنيدن اين بدعت و جمله ساختگي را «پس به او گفتم: 

اوـط يتدـم و داد ناكت ار شرس ولني    »؟دهي مي ظلم و استبداد و فقر و بدبختي ترجيح
. حال »شاه رمز و الگوي شيعه است و بايد او را حفظ كنيم«خاموش ماند و سپس گفت: 

اگر ياري و عشق مرجعيت شيعه نسبت به رمز و الگوي سياسـيش اينگونـه باشـد، پـس     
 اهد شد؟ خو گر جلوه عشق و پشتيباني عامه شيعيان از رمز و الگوي مذهبيشان چگونه

ي تبليغاتي كه عقيده داشـتند در صـورت افشـاي    ها سازمان م ازخواه مي اينجاست كه
شبانه روزي خبرهاي مصيبت مردم ايران شكوه و ج�ل نظام مذهبي حاكم از نظـر شـيعه   



 25  !بيدار شويد !اي شيعيان جهان

ي تبليغـاتي ضـد   ها سازمان كه ده سال است كه همين بينيم مي خواهد افتاد انتقاد كنم. چه
ند، امـا وجـدان و ضـمير حتـي     كن مي ايران را براي جهانيان وصف نظام، مصيبت شيعيان

ي تبليغاتي شـيعيان  ها سازمان يكنفر شيعه از شيعيان عالم نيز بيدار نگشته است. اگر همين
مخاطب قرار داده و مصـيبت و محنـت مـردم ايـران را در كالبـد       فهمند مي را با زباني كه

، سـاختند  مـي  و آن را روشـن  نـد نمود مـي  نمصيبت شيعه، و جدا از قوميت ايراني عنـوا 
ي شيعه ايـران را احسـاس   ها بدبختي احساسات شيعيان جهان فروزان شده و مشك�ت و

. اگـر شـيعيان   سـاختند  مـي  نموده و تصوير زشت و حقيقي نظام مذهبي حاكم را نمـودار 
در جنـگ  كه چگونه اين نظام مذهبي  شنيدند مي ي تبليغاتي اين راها سازمان جهان از اين

با شيعيان، يك ميليون شيعه را بقتل رساند و سه ميليون شيعه را از كشـور فـراري داد، و   
يكصد و پنجاه هزار جوان شيعه را در همين سرزمين شيعه ظالمانـه اعـدام نمـود و صـد     
هزار زنداني شيعه چندين سال است در اسارت اين نظام بوده و از آزاد ساختن آنان خود 

ي ايـن نظـام بـا انـواع     هـا  زنـدان  يكصد و پنجاه هزار زنداني سياسي در ، ودكن مي داري
شكنجه روبرو هستند، و پنجاه ميليون شيعه به زنجيرهاي استبداد اين نظام مقيـد شـده و   

كه چه محنت و مصيبتي  فهميدند مي ، آنگاهدكن مي فقر و مرض و گرسنگي آنان را تهديد
 بر سر شيعه فرود آمده است. 

 بريت تشيع ايران نسبت به شيعيان اقـوام ديگـر قسـاوت و خشـونت    چرا ره -س
 د؟ورز مي

كه رهبريت شيعه ايـران   فهميم مي باشيم، اگر نظريه نسبيت انشتاين را قبول داشته -ج
د، پس بديهي است كه بايد نسـبت بـه   ورز مي در حاليكه با شيعيان ايران اينگونه خشونت

. و دليل آن همان دليلي است كه در پشت دهد قوام ديگر خشونت بيشتري بخرجشيعيان ا
انتخاب رهبريت روحاني شيعه در ايران قرار گرفته بود. يعني اگر شيعيان جهان همـانطور  

، امـا  دهنـد  نمـي  كه قب� نيز اشاره كرديم در انتخاب رهبريت مذهبي بـه قوميـت اهميتـي   
گفـت كـه    تـوان  مي رهبريت ايراني مذهب شيعه تعصب و قوم گرايي را برگزيده، و حتي
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ا يداـيز ششوك رما نيا تلزم  قوميت در همه تار و پودش رخنه كرده است. و براي اثب
. وقتي رهبريت مذهبي شيعه صدها هزار شيعه ايران را جهت قتل شيعيان عـراق و  نيست

 و اراضي و ممتلكات آنان و قتل فرزندان و زنانشان به اين كشـور گسـيل   تخريب شهرها
د خواه ـ مـي  ون هيچگونه رحم و شفقتي بر اين امر اصرار ورزيده، و سـپس ، و بددارد مي

شيعه عراق را به ممتلكات خود بپيوندند، و در راه رسـيدن بـه ايـن هـدف از هيچگونـه      
 خشونتي دريغ نميورزد، براي اين سري اعمال چه نام ديگـري بجـز قوميـت، تعصـب و    

 تـل شـيعه را بدسـت شـيعه ميسـر     انتخاب نمود؟ همان قـوميتي كـه ق   توان مي ينژادپرست
ي رهبريت مذهبي تشيع در ايران را بر عليـه  نژادپرست . اين امر ميزان قوم گرائي وسازد مي

هنگامي كه رهبريـت مـذهبي در ايـران هـزاران      .سازد مي شيعيان خارج از ايران مشخص
آنـان را  هـاي   تا شيعيان لبناني را بقتل رسانده، و شهرها و قريه فرستد مي شيعه را به لبنان

هزار شيعه را به پاكسـتان و هنـد    ها ده تخريب كنند، و هنگامي كه همين رهبريت مذهبي
فرستاده تا سلطه و قدرت مذهبي خود را با اعمال فشار و بذل مال بر آنان تحميـل كنـد،   

كه مسائل را بر شيعيان جهان روشن نموده و فرياد بزنيم كـه:   دارد مي اين امور ما را ملزم
 شيعيان جهان بيدار شويد.  اي

 هزار شيعه ايراني را به خانه خدا در مكه مكرمه ها ده هنگامي كه رهبريت مذهبي ايران
تا از سادگي شيعه جمع شده در آن مكان پاك و طاهر سوء استفاده كرده و آنان  فرستد مي

 جرا به شركت در تظاهراتي كه به غرض فساد و هرج و مرج بر پـاي داشـته اسـت بسـي    
براي انجام مقاصد شـوم خـود، كـه بـه     اي  پرده سپر وبه عنوان  و از شيعيان جهان دكن مي

و نتيجتا شيعيان غير ايراني را بـراي رسـيدن بـه     دكن مي استفاده رساند نمي آنان هيچ نفعي
ي در نژادپرسـت  د كه قوميت وگرد مي ، بخوبي اين مسئله روشندكن مي اهداف خود قرباني
 . دكن مي ذهبي شيعه نقش بسيار مهمي را ايفاسياست رهبريت م

يقين كامل دارم كه آنجا در ايران شيعه، صدها نفـر از   من در هنگام نوشتن اين سطور
ند كه از نظـام مـذهبي شـيعه    كن مي پناهندگان عراقي، سعودي، پاكستاني، و لبناني زندگي
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. اما با ايـن پناهنـدگان از   ايران انتظار كمك در براندازي نظام حاكم بر كشورشان را دارند
گفت كه ايـن نظـام بـه     توان مي و شود مي طرف نظام شيعه ايراني مانند بنده و برده رفتار

 ـ مـي  كس و كاري نگاه بي چيز و بي آنان بچشم گدايان ، كـه وطـن، عـزت و كرامتـي     دكن
علت داشـتن  كه ب برد مي فراريان نامبه عنوان  ندارند. و از آنان زماني بنام غريبان، و گاهي

 . شوند مي قوميتي ديگر تحقير
م راز مهمـي را بـراي شـيعيان    خـواه  مـي  و پيش از اينكه اين فصل را به اتمام برسانم

رهبريت مذهبي شيعه افشاء كنم تا عـالم تشـيع بـا درجـه نـژاد      بندي  طبقه جهان در مورد
د. رواتـب و  ي رهبريت شيعه در مورد رجال دين غير ايراني آشـنا گـرد  پرست قوم گرائي و

 علميه، حتي تا كنون بر حسب قوميت آنان مشـخص هاي  تسهي�ت ط�ب شيعه در حوزه
كـه از   »طبقه ممتـاز «: دكن مي رهبريت مذهبي اين ط�ب را به چهار گروه تقسيمد. گرد مي

. شـوند  مي ط�ب ايراني تشكيل شده و از بهترين و برترين رواتب و تسهي�ت برخوردار
ين طبقات تر پائين ، در طبقه چهارم كهها پاكستاني وها  ه اعراب، هنديسپس به ترتيب طبق

 ين رواتـب و تسـهي�ت برخـوردار   تـر  پائين قرار دارند كه از ها افغاني ،دهد مي را تشكيل
 تا زمان رهبريت جد من، امام بزرگ سيد ابوالحسن اعمالبندي  طبقه ند. اين روشگرد مي

َّ ﴿ تيازات طبقاتي لغو شده و ايشان به اين آيه كريمه:، و با رهبريت ايشان اين امشد مي ِن
ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ 

َ
� ِ َّ �ٱ   دنِع ۡمُ�َم   رۡ

�
متوسل شدند. و ايشان بدين ترتيب بين  .]13الحجـرات: [ ﴾َ

ي مختلف مساوات ايجاد نمود. اين تساوي طبقاتي در زمان حيات ايشان ها ميتقو رواتب
ان ايشان حضرت امام بروجردي راه ايشان را تا زمسال اعمال گرديد و پس از  25بمدت 

، مرجعيـت  1960ز وفات امام بروجـردي در سـال   . پس اسال ادامه دادند 15وفات يعني 
شيعه ايران اين تسـاوي طبقـاتي را در هـم شكسـته، و دوبـاره روش قبـل از امـام سـيد         

هـاي   در حـوزه ابوالحسن را در پيش گرفت و از آنزمان تا كنون ايـن اخت�فـات طبقـاتي    
 . شود مي علميه اعمال
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 ؟ ندكن مي نظام مذهبي شيعه را تاييدي استعماري بزرگ ها قدرت چرا -س

او هـك يئاهراعـش هك دليـت فقيـه     پندار مي اينطور انديش ساده بسياري از شيعيان -ج
، نگليس و مرگ برشوروي، مرگ بر ااتباع وي بعناوين مرگ بر آمريكا شيعه و بسياري از

. و براستي دارد مي مستقل ها دولت ز تبعيت ايننمودند براستي اين نظام مذهبي را امطرح 
نظام مذهبي شيعه در ايران در مقابل آنان و مصالح و مقاصد آنان قد علم كرده و بـا آنـان   

 . دكن مي مخالفت
م خـواه  مـي  اوط يثحب هب رما نيا دروم رلني بپردازم امـا بطـور خ�صـه    خواهم نمي

شـيطان  بـه عنـوان    ي بزرگ به ناسزا گوئي و شعار و مطرح شـدن ها دولت اين بگويم كه
ي بزرگ اهميت دارد ها دولت . آنچه براي ايندهند نمي بزرگ، متوسط، و كوچك اهميتي

وگرنه اين شعارات و ناسزا گوئي فاقد ارزش بوده، و در عرف سياسـي   ،هاست آن مصالح
 و جهاني هيچ قيمت و بهائي ندارد. 

او ينارمكح زا لبق ات هحلسليت فقيه در ايـران، بـه كشـورهاي جهـان سـوم،      فروش 
اد درايليم تسيولر برآورد شده است. و پس از اينكه اين نظام مذهبي سـلطه را بدسـت   

وارد جنگ شد، و نتيجتا امنيت منطقه عربي و اسـ�مي را بـا   اش  گرفته و با همسايه شيعه
س از اينكه خرابكاران خود را جهت اعمال ترور به مسئله صدور انق�ب تهديد نمود، و پ

اين كشورها ارسال نمود، اين ميزان فروش اسلحه دو برابر گرديد. و كشورهاي منطقه بـا  
خريدن انواع اسلحه و وسائل جنگي خود را بر ضد احتمال هر گونه اعتـداء و در گيـري   

اين كشورهاي بزرگ كه تا قبل كه به آنان لطمه برساند، مجهز نمودند. و بدينگونه اقتصاد 
شكوفا گشته و به سر و سامان رسيد. مسئله  شد مي از حكمراني نظام مذهبي ايران تهديد

اد اـهدرايليم هك ،دوب هيقف تيلاو لضف هب تفن تميق هقباسيب ندمآ نيئاپ رگلر بـه نفـع    
 شركتهاي احتكاري جهاني تمام شد. 

ي بزرگ جهاني و كشورهاي ها قدرت كه ودش مي با حل اين معادله بسيار ساده روشن
 استعماري كه امر فروش و صدور اسلحه را در جهان بدست دارند، نظام مذهبي ايـران را 
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ند كه در راه مصالح و تثبيت اقتصاد آنان شناس مي دوست حقيقي و صميمي خودبه عنوان 
اي آنان حكم از هيچ كوششي دريغ ننموده است. پس نظام مذهبي شيعه حاكم بر ايران بر

. و تا زمانيكه ايـن نظـام   ندپرداز مي آن با يكديگر به رقابتگنجي را دارد كه جهت حفظ 
 . ماند مي مذهبي پا برجاست، بازار اسلحه هميشه داغ، و بازار فروش نفت هميشه سرد

ي منطقه و بخصوص ما شيعيان امامي هستيم كه قربانيان اين حـوادث  ها ملت و نتيجتا
 خواهيم شد. 

چرا بعضي از دول منطقه كه از تهديدات نظام مذهبي حاكم بر شيعه ايران  -س
 ؟ندكن نمي از مسئله تصحيح پشتيباني برند مي رنج

كه شايد با سقوط نظام مذهبي حاكم بـر  ام  داشته هميشه به اين مسئله عقيده كامل -ج
ت يابنـد.  شيعه دول منطقه حتي بصورت موقت نفس راحتي كشيده و از اين كابوس نجـا 

اما اعتقاد ديگر من بر اين است كه رهائي منطقه از آثار نظـام مـذهبي حـاكم تنهـا وقتـي      
ي خود را كنار گذارده و انديش ساده امكان پذير است كه شيعيان امامي روش تفكير عام، و

عقيـده  «و  »شـيعه و تصـحيح  «يم ها كتاب پاي در راه تصحيح بگذارند، كه در مورد آن در
. و دليل ايـن امـر ايـن    ام گفته بوضوح كامل سخن »ه در عصر ائمه و بعد از آنشيعه امامي

و خرافات موجود در عقيده شـيعيان   ها بدعت است كه نظام مذهبي حاكم بر شيعه از اين
انـد   و خرافات حكم قدرتي را پيدا كـرده  ها بدعت به نفع مقاصد خود استفاده كرده و اين

و  هـا  بـدعت  نـد. و تـا زمانيكـه ايـن    كن مـي  ز آن پشتيبانيشيعه نيز ا انديش ساده كه عوام
 خرافات موجود باشند، هر نظامي مذهبي كـه در آينـده سـلطه امـور را در دسـت گيـرد،      

در تـاريخ   و خرافـات  هـا  بـدعت  بنفع خود استفاده كند. استفاده از ايـن ها  آن د ازتوان مي
و جاي آن نظام معتدلي بگيرد، ممكن است يك نظام از بين برود  ،بسياري داردهاي  نمونه

 هـا  بدعت انجامد چون نظام مذهبي جديد به علت وجود همين نمي اما اين امر زياد بطول
د. پس بـه  رو مي اب دادبتسا و ملالهاي  و خرافات، بار ديگر از آنان استفاده كرده و از پله

، خرافات ها بدعت نظام حاكم نيست بلكه ،كه اساس محنت و مصيبت رسيم مي يجهاين نت
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و معتقدان به آن هستند. و بدون شك اولين ثمره تصحيح، كنار گذاردن اخت�فـات و هـر   
. زنـد  مـي  آنچيزي است كه صفا و يكپارچگي امت اس�مي و وحدت مسلمانان را بر هـم 

تنـاقض دارد   »تفرقه بيانداز و حكومت كن«چون وحدت مسلمانان با سياست استعماري 
وحيد مسلمانان، سود جوياني را كـه از اخت�فـات مـذهبي اسـتفاده     و هيچ امري باندازه ت

و بدون شـك فقـط تصـحيح     … دكن نمي ند ناراحتگير مي كرده و از آب گل آلود ماهي
. در سطور گذشته به اين امر اشاره كـرديم  دكن مي است كه اين وحدت صفوت را تضمين

م بـر ايـران در منطقـه ايجـاد     كه استعمار شرق و غرب از اخت�فاتي كه نظام مذهبي حاك
نمود بسيار استفاده نمودند. نظام مذهبي حاكم باعث كشتار مسـلمانان توسـط مسـلمانان    
گرديد و با تهديدات شبانه روزي خود به دول منطقه از زمـان در دسـت گـرفتن سـلطه،     

ي هـا  دولـت  باعث عميق شدن دامنه اخت�فات گشته، كه اين اخت�فات منـافع و مصـالح  
هرگز اجازه نخواهند داد كه فريادهاي يگـانگي   ها دولت . اينكرد مي اري را تضميناستعم

و وحدت كه در سايه تصحيح امكان ميپذيرد در فضاي منطقه طنين افكن شـود. پـس بـه    
 هـا  مصيبت اين خاطر است كه بسياري از كشورهاي منطقه كه از دست نظام مذهبي شيعه

حدت و يكپارچگي را آرزو داشته و آن را جهت حيـات  با وجود اينكه باطناً و اند، كشيده
دول منطقه ضروري ميبينند، اما ناچارا قادر به گشودن روزنه اي بـراي تصـحيح نبـوده و    
همه درها را بروي آن ميبندند. پس بگذاريد صريح بگويم و تاريخ اين گفته من را به ثبت 

چگي مسـلمانان و ارتفـاع   برساند: اگر من بجاي كتاب تصحيح كه ضامن وحدت و يكپار
شان و علو كلمه ايشان است، و شيعه و مذاهب اس�مي ديگر را از جنـگ و جـدالي كـه    

كـه   نوشـتم  مي ، كتاب ديگريسازد مي هزار و دويست سال بطول انجاميده است خ�ص
 هـا  ميليون ، بخدا اين كتاب درزد مي شكاف بين مسلمانان و اخت�ف شيعه و سني را دامن

ي تبليغـاتي نيـز بـه    هـا  سازمان . ورسيد مي بدست يكايك افراد منطقه شد مي نسخه چاپ
ي هـا  قـدرت  . وسـوزاند  مـي  ، كه آتش آن همه منطقـه را ريختند مي آن آنچنان هيزم تنور

ند، و در راه تـرويج و توزيـع آن   كرد مي استقبال شغفتعماري از اين كتاب با شادي و اس
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ي منطقـه را سـرزنش   هـا  دولـت  خواهم نمي . مندهم و كوشش خود را بكار ميبستن همه
و سـلف صـالح و ائمـه، بـا      كنم، چون وحدت شيعه و سنت و تحقيق عهد رسـول االله 

نـد  كن مـي  ي منطقه و جهـان اسـ�م تحكـم   ها ملت ئي كه بر مصالحها قدرت هاي خواسته
 تناقض دارد. 

ي سياسـي  هـا  ثبح ـ وارد خـواهم  نمـي  بگذاريد بيش از اين به اين امر نپردازيم چون
 كافي است. اي  اشاره بشوم، براي درك اين مواضيع، عاقل را

 نظام مذهبي شيعه را سرنگون كند؟  تواند نمي چرا جبهه شيعه مخالف نظام -س

ما در مورد نظام مذهبي حاكم بر ايران بسيار سخن گفتيم و گفتيم كـه ايـن نظـام     -ج
اكم، بر آن تاسيس شده ايماني كوركورانه طرفداراني از شيعه دارد كه به اصولي كه نظام ح

او هيرظن نامه نيا .دليت فقيـه و ضـرورت تقليـد از    گير مي و راسخ داشته و از آن الهام
د. بدين معني كه هر كسي از شيعه اگر از مجتهدي تقليد ننمايـد، اعمـال   باش مي مجتهدين

ند كسي اسـت كـه در   او باطل شمرده شده و آنكه در مقابل ولي فقيه بايستد، حكمش مان
ايستاده باشد. بغير از اين دو اصل اساسي كه نظام فكري تشيع  مقابل خدا و رسول خدا

ئي كه قصد تصحيح آن را داريم از اين دو اصـل  ها بدعت امامي بر آن بنا شده است، همه
 سرچشمه گرفته، و مجتهدان و فقيهان از آنان جهت اعمال سلطه خود بـر شـيعه اسـتفاده   

بصـورت كلـي يـا فـردي، همـواره نقـش        ها بدعت گفت كه همه اين توان مي د. ونكن مي
م به صراحت بگـويم كـه   توان مي و اند. اساسي را در طرز تفكر ما شيعيان امامي بازي كرده

او هـب هـك دنتـسه يصاخشا ناريا هعيش زا دصرد تسيب هنافساتليـت فقيـه و شـعب آن       
او هلئسم هب نايعيش قافتا هب ليت فقيه به معناي ايماني كور كورانه دارند. و اكثريت قري

امر كننده و نهي كننده مطلق، ايمان نداشته، اما به تقليد و تبعيت از مجتهدين ايمان دارند. 
نـد. ايـن طبقـه    گير مـي  از دسته اول قـرار  تر پائين اي اين دسته از لحاظ حماسي در مرتبه

اي  طبقـه  خالي نيست، همـان  ها خشكي وو خرافات  ها بدعت اكثريت نيز  كه عقائدش از
 ـ نمي است كه باطنا نظام مذهبي حاكم را تاييد . و جنـگ و جـدال همـواره بـين ايـن      دكن
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. امـا ايـن   پيوسـت  مـي  اكثريت فاقد آزادي، و آن بيست درصد سلب كننده آزادي بوقـوع 
با گلوله  ، و اراده اكثريت راكرد مي اكثريت، قدرت غلبه بر اقليتي كه تظاهرات را سركوب

كشيد را نداشت و در اينجا باز همان خطري كـه بارهـا بـه آن     و آهن به خاك و خون مي
ام در كمين است و آن، در معرض نابودي قرار گرفتن شيعه و تهديد شـدنش  ه اشاره كرد

د. چون در هنگامي كه در نظامي اسـتبدادي سياسـي تظـاهراتي    باش مي بدست خود شيعه
ميريزند، در بسياري از اوقات نيروهاي  ها خيابان د و همه مردم بهپيوند مي بزرگ به وقوع

كننـدگان آتـش   تظاهربـه سـوي    ،ندباش ـ مـي  سركوبگر كه وسيله دفـاعي اسـتبداد حـاكم   
كه حكم بـرادر را داشـته و بـا اسـتبداد حـاكم       شوند مي نميگشايند چون با افرادي روبرو

نـد،  پيوند مي سركوبگر به متظاهرينميجنگد. و حتي در بسياري از اوقات همين نيروهاي 
ميسازند. همانگونه كه نيروهاي سركوبگر شاه كـه از   گر جلوه و انق�بي مردمي و كامل را

، به مردم انق�ب گر پيوسـتند و انق�بـي   زمان امنيت و ارتش تشكيل شده بودپليس و سا
كه قـدرت حـاكم   همه جانبه و كامل را تشكيل دادند. اما با توجه به وضعيت موجود و اين

بر كشور قدرتي مذهبي بوده، و با توجه به اينكه بيست درصد طرفداران سرسخت آن كه 
 لو نيروهـاي سـركوبگر ايـن نظـام را تشـكي      ،به اين نظام و فلسفه آن اعتقاد كامل داشته

، در نتيجه هر گونه تظاهرات مردمـي بـا مقابلـه ايـن     دباش مي كه بر كشور حاكم دهند مي
د، گـرد  مـي  روبـرو  گشايند مي ه بدون رحم و شفقت و رافتي به آنان آتشبيست درصد ك

، و دستور قرآن و سيرت امام علي، حاضر به نيروي سركوبگر بر طبق اوامر خدا چون اين
كه هزار نفر يـا   دهند نمي ، و به اين مسئله نيز اهميتندباش مي كشتار برادران مذهبي خود

كنند. و حتي خداوند را شكر كرده و به اين مسـئله   صد هزار نفر را در يك معركه كشتار
  اند. ند كه دشمنان دين يعني منافقين، مارقين، و ستمكاران را نابود كردهكن مي افتخار هم

با توجه به اين حالت پيروزي انق�بي مردم، و نابودي نظام مـذهبي حـاكم بـر ايـران،     
. دهـم  مـي  ه مطـرح نمـودم جـواب   . و اكنون به سئوالي كرسد مي امري بسيار مشكل بنظر

 جبهه شيعه مخالف نظام كه مدت ده سال با اين نظام مقابله نمود، در به تصـوير كشـيدن  
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آفريده شده توسـط ايـن نظـام، چـه در     هاي  ي ارتكابي نظام حاكم و تفسير فاجعهها جرم
كشتار شيعيان كشور همسايه، و چه در كشتار دستجمعي زندانيان داخل كشـور، و انجـام   

ي ها دستگاه امور ضد دين راه اشتباهي را پيمودند. جبهه مخالف نظام همواره با استفاده از
تبليغاتي و نشريات و بيانات خود، نظام حاكم و در راس آن ولي فقيه و ايادي وابسته بـه  

و همواره نوك پيكان حمله آنـان   ندنمود مي وي را به انجام اعمال ضد مبادئ اس�م متهم
تمركز داشت كه به شيعه ايران ثابت كنند كه نظـام حـاكم در اعمـال خـود بـه      بر اين امر 

 مها ديديم كـه نظـا   بليغات و افشاگريقوانين اس�م هيچ توجهي ندارد. اما علي رغم اين ت
 نـد. كن مـي  حاكم همچنان سرپا ايستاده و صـدها هـزار نفـر در نمازهـاي جمعـه شـركت      

خود، نظامي را كه به اسـم اسـ�م اعمـال ضـد     يم كه صدها هزار نفر در تظاهرات ديد مي
نـد،  ديد مي ، اين اعمال را بوضوح خورشيد در دل ظهر، و همهداد مي اس�م و قرآن انجام

اين همان اشتباهي بود كه از جبهه شيعه مخالف نظام، در داخل و خـارج   ند.كرد مي تاييد
وائي اس�مي و ديني نظام كه عقيده داشتند كه رسهائي  آن . و همهزد مي كشور همواره سر

 د، دانستند كه در اين نتيجـه گيـري اشـتباه   گذار مي حاكم در مقابل طرفدارانش بر آن تاثير
  اند. هكرد مي

ين اشتباهي كه جبهه شيعه مخالف نظام مرتكب شدند اين بود كه ندانستند بـا  تر بزرگ
. آنان قبـل از اينكـه   % و چه اكثريت) سخن بگويند20چه زباني با شيعه ايران (چه اقليت 

ند كه اس�م فقط براي تثبيت مذهب حـق  پندار مي ند،خوان مي مسلمان باشند خود را شيعه
او و ناهيقف هك يبهذم نامه .تسا هدمآ دوجوب هعيله فقيه پـس از غيبـت كبـري، آن را    

تغييـر دادنـد.    شـود  مي گر جلوه مسخ نموده و حقيقت درخشان آن را كه در فقه اهل بيت
كـه   بينيم مي . پس هنگامي كهنگرد مي ه ايراني به تمامي اس�م، از زاويه و روزنه تشيعشيع

ند كه امامت، اصلي از اصول ديـن  نويس مي ي خود اينطورها كتاب اكثريت فقهاي شيعه در
د، نبايد از اين امر تعجـب كنـيم. و   گرد مي است، و عدم ايمان به آن موجب بط�ن اعمال

امت بود كه اخت�ف عميق و اساسي ميان شـيعه و مـذاهب اسـ�مي    بعلت همين مسئله ام
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 ديگر در فهم اس�م بروز نمود. 
. هنگامي كه جبهه شيعه مخالف نظـام هـم و   بيان كنم تر روشن اريد سخن خود رابگذ

كه  داشت مي كوشش خود را بر رسوا نمودن نظام مذهبي حاكم بر شيعه نهاده بود و اظهار
اس�م تناقض دارد، شيه هيچگونه پشتيباني از اين اظهارات ننمود. و اين  اعمال اين نظام با

، همه اين اعمال را مطابق با اصول و مبادئي كه ن علت بود كه رهبريت روحاني حاكمبدا
 و نتيجتا سـخنان مخـالفين بـاد هـوا     نمود مي خود بر شيعه امامي تحميل كرده بود، توجيه

هه مخالف بجاي تهمت زدن به نظام حـاكم مبنـي بـه    . اما در صورتي كه همين جبشد مي
خروج از اس�م، اين نظام را بجرم خروج از تشيع و اصول آن، و بجـرم درهـم شكسـتن    

. پس بجـاي  شد مي گر جلوه ، همه اين امور به شكل ديگرينمود مي معيارهاي تشيع متهم
 امـري بـر ضـد تشـيع    آن را  اينكه مسئله جنگ را امـري بـر ضـد اسـ�م بخواننـد، بايـد      

ند. و مسائلي چون اعدام مخالفان و محروم كردن جامعه از انتخـاب سرنوشـت   دخوان مي
 خود را، بايد مسائلي بر ضد تشيع خواند. اگر جبهه مخالفت وجود و دوام نظام كنوني را

نـد، و در  كرد مـي  لكه ننگي بر دامن شيعه و نهايت و نابودي اين مذهب معرفـي به عنوان 
ئي از سيره امام علي، و فقه و عمل ائمه و ك�م آنـان را  ها مثال اد دوخ ياعلئل واثبات ا
ند، آنزمان بود كه آن اقليت شيعه، همراه با نيروي سركوبگر خود بـر ضـد   گرفت مي بكمك

ند، و حتي آن اكثريت گاه خاموش و گـاه جوشـان نيـز بـه ايـن      گرفت مي نظام حاكم جبهه
يافتند كه بر ضد نظام قد علم كـرده   مي نيروي واحدي راند و حكم پيوست مي صف اقليت

، و اعمالش بر خ�ف اصول مـذهب  دكن مي است. همان نظامي كه مذهب شيعه را تهديد
د. آنان اظهار نمودند كه مصادره اموال بـر خـ�ف دسـتور اسـ�م اسـت، در      باش مي شيعه

يم كه جنگ گفت مي است.ند مصادره اموال شيعه بر ضد مذهب شيعه گفت مي صورتيكه بايد
يم كه اين جنگ بر ضـد اصـول   گفت مي با همسايه مسلمان بر ضد اس�م است، و بهتر بود

د. جبهه شيعه مخالف نظام زبان گفتگو و لغـت شـيعه ايـران را درك    باش مي مذهب شيعه
نكردند و بدين خاطر اين جبهه هرگز نتوانست افكار عمـومي را بـر ضـد نظـام تكـوين      
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از آن، اظهار و تمركز بر اين امر كه محور اساسي حكومت مذهبي شيعه بـر   نمايد. و پس
ي سلطه خود را بـر  ها ستون ، و اين نظامچرخد مي ها پيچيدگي ، خرافات وها بدعت حول
د. و فقط اتهام باش مي بنا نموده است نيز ضروري ها پيچيدگي و خرافات و ها بدعت همين

و خرافات در طرز فكر عام  ها بدعت تا زمانيكه اين ضد شيعه بودن اين نظام كافي نيست.
. مانـد  مـي  بـاقي  هـا  مصـيبت  و ساده شيعه موجود باشند اين نظام نيز پاي بر جا مانـده و 

براستي كه آن تشيع حقيقي كه در عهد ائمه شيعه وجـود داشـت، بـا تشـيع ايـن فقيهـان       
، حتـي  زنـد  مي اين نظام سرتناقض و تضاد كامل دارد. نتيجتا هر گونه اعمال زشتي كه از 

اگر به زبان تشيع تفسير گردد تا به عامه شيعه توجيه شود، در حقيقت با اصول و اسـاس  
در فقه امام صادق تضاد و تناقض كامـل دارد. پـس    گر جلوه تشيع صحيح، و فقه جعفري

اشتباه جبهه شيعه مخالف نظام اين بود كه وجدان شيعه را كه توسـط فقهـا و مجتهـدين    
و خرافات را معرفي نكردند، و حقيقت آن را  ها بدعت دير شده بود بيدار نكردند. آنانتخ

گـذارد   نمـي  بيان ننمودند. حقيقتي كه در صورت روشن شدن براي شيعه هيچ شكي باقي
كه عقيده شيعه امامي در زمان ائمه، با عقائد تشيع بعد از زمـان ائمـه اخـت�ف و تنـاقض     

را بيان نمـوده ايـم، اثبـات    ها  آن ئي كه قب� نامها كتاب فات را دركامل دارد. ما اين اخت�
شيخي كه سمت رياست جمهوري ايران را دارد،  1989در روز پنجم اكتوبر سال  ايم. كرده

. آيـا  هل سنتّ تعيين كرده و معرفي نمـود مستشار شئون ابه عنوان  مولوي اسحق مدني را
ا نيا زلزم است كه مشايخ و  تر روشن دم، دليليبراي اثيات سخناني كه هم اكنون بيان كر

كه هيچ ارتباطي با عقيده  نگرند مي اي را ببخشد) به اس�م با ديدهها  آن فقيهان ما (خداوند
اا ل تعيين مستشار براي اهل سنت در كشور اس�مي كه نامش نيز جمهوري  ؟تشيع ندارد

حج، نماز، و روزه خـود، در آن بـا هـم    د، و همه مسلمانان در قبله، قرآن، باش مي اس�مي
 ؟ آيا بين اس�م و سنت اخت�في وجود دارد؟ دهد مي مشاركت دارند چه معني

و عجيبتر از آن اينكه ما شيعيان امامي عقيده داريم كه سنتّ حضرت پيغمبر در مسـئله  
 شرع پس از قرآن، مكـان دوم را دارد (همـان سـنتي كـه جماعـت اهـل سـنت پيـرو آن        
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اد و عامجا زا لبق هبترم ظاحل زا ربمايپ ترضح تنس و .)دليل قطعي قـرار دارد.  باش مي
و اين بدين معني است كه هر شيعه جعفري بحكم ضرورت عقل خواسته و يا ناخواسـته  

 ـ مي حتما بايد سني مذهب باشد. و بعكس آن يك فرد سني ، و يـا  د شـافعي، مـالكي  توان
سني باشد، چون سنت تنهـا راه فهـم احكـام و    . پس شيعه جعفري حتما بايد حنفي باشد

 تشريعات فقهي است. 

 وجود دارد؟  »تصحيح«جز ه آيا جهت رهائي شيعه از مصيبت راهي ب -س

 بجز مسئله تصحيح، يك راه منطقي وجود دارد و آن رهـائي از ايـن نظـام حـاكم     -ج
آرزو دارنـد.  ن را آ د. و اين همان راهي است كه مخالفان نظام حاكم بر شيعه ايرانباش مي

هر كدام از مخالفين براي رهائي از اين نظـام راه خاصـي را انتخـاب نمـوده اسـت. ايـن       
مخالفت ممكن است كه در كوتاه و يا دراز مدت به پيروزي برسد، و عقيده دارم اين نظام 

 تواند نمي كه با انسانيت و اديان آسماني هيچ صله و ارتباطي ندارد، نظامي است منزوي و
دت درازي دوام بياورد اما من از بعد ديگري به اين مسئله مينگرم. و آن اينسـت كـه در   م

صورت از بين رفتن اين نظام، تشيع تا زمانيكـه در اعمـاق خـود اصـول ناسـالمي را كـه       
، با خطر نابودي روبروسـت. و ايـن   دكن مي د حملباش مي ساخته دست فقهاء و مجتهدين

اين نظام به آشـوب ديگـري در منطقـه دسـت زده، و در ايـن       كه دانم نمي امر را نيز بعيد
ان شيعه را بازيچه قـرار دهـد. و آنجاسـت كـه     انديش ساده آشوب و هرج و مرج بار ديگر

كه صـريحا بـه شـيعه و     دانم مي طامه كبري بر پا خواهد شد. در اينجا من خود را مسئول
از آن است كه عالم اس�مي  تر گبزر ،دكن مي سني اع�م كنم كه خطري كه شيعه را تهديد

. و اين خطر قبل از اينكه متوجـه كشـورهاي مجـاور    ندنمود ميآن را  و حتي شيعه تصور
، و اميدوارم كه كسي ايـن مسـئله را از مـن    دكن مي تهديداش  باشد، خود شيعه را در خانه

�مي ديگـر كـه   فرقه اس ها ده نپرسد كه چرا در اين مقاله اينهمه از شيعه سخن رانده، و از
 آورم. نمي سخني بميان برند مي در ايران بسر

كـه در ايـران بسـر بـرده و در آنجـا داراي      اي  شـيعه  اين سخنان در خطاب با اكثريت
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ند، و در حقيقت هم آنان باعث بروز محنت باش مي امكانات و قدرت و كيان خاص بخود
در اينجا بـه   اند. بيان شده اند، هو مصيبت بر خود و مسلمانان ديگر ايراني و غير ايراني شد

م تا راز ديگري را افشا كنم. نظـام  گرد مي مسئله جنگ نظام مذهبي شيعه ايران با عراق بر
حاكم بر شيعه ايران با اين جنگ كه باعث كشتار شيعه و غير شيعه عـراق گرديـد، ثابـت    

ر بـوده و بـر   ند، قدرت قوميت بيشـت گير مي كرد كه وقتي قوميت و مذهب رو در رو قرار
يابد. در غير اينصورت چرا نظام مذهبي حاكم دستور قتل شـيعه عـراق و    مي مذهب غلبه

ند صـادر نمـود، و بـا    باش ـ مي انهدام شهرهاي جنوبي اين كشور را كه همگي شيعه نشين
موشك و توپ در طول هشت سال اين اماكن را زيـر آتـش گرفـت؟ و حتـي هنگاميكـه      

ين پذيرش بعلت ديني و يا مذهبي و يا انساني نبود، بلكه به نظام، آتش بس را پذيرفت، ا
تشبيه كرد، و همه  »نوشيدن جام زهر«به آن را  حاكم شكستي زشت تن داد، كه حتي ولي

كه اصـول اساسـي مـذهب شـيعه      عالم اين سخن وي را شنيدند. و اين بدين معني است
ر ديگر اجازه تكرار اين عمـل را  ممكن است با اند، بدان صورتيكه فقهاء آن را تصور كرده

ان شيعه و طرفداران ولـي فقيـه نيروئـي بسـيج     انديش ساده بدهد. ممكن است بار ديگر از
نموده، جنگ جديدي را در ابعادي گسترده تر و جهت صدور انق�ب شيعه، كه با تمسك 

عه هـر  ، آغاز كند. و بايد توجه داشت كـه شـي  شود مي ) (انق�ب اس�مي) خواندهتقيهبه (
قدر هم كه داراي قدرت و سطوت باشد، باز هم در عالم اس�مي در زمره اقليـت بشـمار   

. نتيجتا پيروزي شيعه بر دهد مي رفته، و كمتر از ده درصد از جمعيت مسلمانان را تشكيل
امت اس�مي كه داراي چنين وسعتي است، امـري غيـر ممكـن بـوده و از لحـاظ عقـل و       

 عيت زماني و مكاني هرگز بوقوع نميپيوندد. منطق، و با توجه به موق
ي گذشـته ديگـر بـه    هـا  مصـيبت  اما آنكسانيكه در طول هشت سال جنگ و نكبت، و

، و ست بار ديگر نيز فرصتي پيـدا كـرده  شهادت تاريخ، با جان شيعه بازي كردند، ممكن ا
 شيعه را به آب و آتش بزنند. 

. بلكه آنجا گلوله ريزند نمي سر هم گلي درگير در جنگ بها طرف م كهداني مي اما همه



 !بيدار شويد !اي شيعيان جهان    38

كـه چگونـه اسـلحه     دهند مي . و تاريخ معاصر شهادتدكن مي و اسلحه است كه حكومت
نـد. سـخنم را در   گذار مـي  ويرانگر و شيميائي و اتمي و غيره، خرابـي و دمـار بـر جـاي    

خـاطر  ي ويرانگـر را ب ها س�ح م: آيا تشيع قصد دارد كه نكبت اينكن مي اي خ�صه جمله
د در راه خواه ـ مـي  او يوربا و مشليت فقيه و مجتهدين بجان خود بيازمايد؟ آيا شـيعه 

رضاي اين گروه كه در طول تاريخ با وي معامله قصاب و گوسفند را نموده است، خـود  
را به وادي ف�كت و نابودي بكشاند؟ اگر شيعيان امامي به من اجازه دهند كـ�م خـود را   

اس�مي هاي  ا زمانيكه ما شيعيان امامي عقيده داريم كه در ميان فرقهم: تكن مي كمي روشن
يم، و تا زمانيكه به زعم فقيهان اعتقاد داشته باشيم كه قتـل  باش مي فقط ما فرقه نجات يافته

و كشتار مسلمانان چه شيعه و چه سني، در راه پيوستن آنان به اين فرقه نجات يافتـه، بـر   
د، و هر كسي در اين راه كشته شود شـهيد بـوده و بـه    باش يم طبق دستور عقيده و مذهب

نـد و تـا زمانيكـه تـاريخ     گير مي د و حور عين از همه طرف او را در آغوشرو مي بهشت
(و در طول هشت سال عالم اس�مي دليـل سـخنانم را از راه    دهد مي سخن من را گواهي

ان اشـخاص متعصـب داراي   تلويزيون مشاهده نمودند)، و ماداميكه حاكمان بر شيعه، هم
ايم  اگر پيروز شديم پس پيروز شده«د: گوي ميها  آن افكار ارتجاعي و دروغين بوده كه امام

، و كمترين اتهام آنـان جنايتكـاران جنگـي    »ايم و اگر شكست خورديم باز هم پيروز شده
د: ويگ مي است، و تا زمانيكه رئيس نيروهاي مسلح اين نظام در خطاب به ولي فقيه چنين

اگر تو به ما بگوئي كه نصف اين هندوانه ح�ل و نصف ديگر آن حـرام اسـت، نصـف    «
، و تا زمانيكـه عـده كثيـري از مـردم ايـن      »يمكن مي ح�ل را خورده و نصف حرام را رها

كه اينچنـين سـخنان كـه     ندكن نمي سخنان را باور داشته و به آن ايمان دارند، و هرگز فكر
ي در كشـوري داراي دموكراسـي و پيشـرفته گفتـه شـود، او را      اگر از زبان رئـيس ارتش ـ 

، و تا زمانيكه عده كثيري از مردم نقش انبـوه عـزادار بـراي    برند مي بيدرنگ به تيمارستان
ند، پس بگذاريد بگويم كه خطر به آب و آتش زدن دوباره شيعه كن مي را بازي» امفسيس«

ست. حتـي تفكـر در ايـن امـر بسـيار      و دخول وي به جنگي و مصيبتي ديگر بسيار زياد ا
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. و من براي اين مشكل كه قبـل از ديگـران در كمـين مـا     رسد مي مخوف و ترسناك بنظر
شيعيان امامي، و يا بهتر بگويم، در كمين اس�م و همه مسلمانان جهان نشسته است، فقط 

واسطه ئي كه بها بدعت اوط باوخ زا هعيش ندرك راديب نآ و لني است تابينم مي يك حل
آن خود و ديگر مسلمانان را دچار محنت و مصيبت كرده است، بشناسد. و اين امر فقـط  
 او هك نانآ شوگب حيحصت يادن هك تسا ريذپ ناكما ينامله فقيه و رهبران حاكم مذهبي

او هياس رد هك يليـت  ها مصيبت رسيده، و شيعه را با ابعاد حقيقياند  را گمراه كردهها  آن
را در قـالبي شـيعي بـه آنـان      هـا  مصـيبت  يرش شده است آشنا كنيم، و ايـن فقيه گريبانگ

بفهمانيم. ما ديديم در روزي كه نظام حاكم در جنگش با شيعيان عراق اعـ�م آتـش بـس    
نـد اعـدام كـرد، و    برد مي نمود، چند هزار از زندانيان سياسي شيعه را كه در زندانش بسر

بزرگ سخن راندنـد. و بخـاطر آن تظـاهرات     گروهي جهان از اين فاجعههاي  همه رسانه
وسيعي از طرف شيعه و غير شيعه، در بعضي از نقاط جهان به راه افتاد. و در بـين اعـدام   

هـا   آن ازاي  عـده  شدگان صدها زن و دختر، صدها سالمند و صدها زخمي بودند، و حتي
ند. اما ولي فقيه شد مي از زندان آزاد بايست مي حكم زنداني بودنشان بپايان رسيده بود، و

اعـدام سـپرد. و   هاي  به انتقام شكستش در جنگ اين زندانيان مقيد در زنجير را به جوخه
همه را فقط در مدت يكهفته از دم تيغ گذراند، و به هيچكدام رحم نكرد. اما شيعه ايـران  

رد د بسيار خونس ـرو مي ين قصابي تاريخ شيعه بشمارتر بزرگ در مقابل خبر اين فاجعه كه
 رفتار نمود، چرا؟ 

چون جبهه مخالف نظام خبر اين فاجعه را بصورت حقيقـي آن بيـان نكـرد، و هرگـز     
اع�م نكرد كه چندين هزار دختر، زن و پير و جوان شيعه بدست نظام مذهبي شيعه، و به 

بلكه اين كشته شدگان را شهيدان سياسي مخالف نظـام   اند. امر ولي فقيه شيعه اعدام شده
ي شيعيان هوادار ها دل منافق ياد كرد. و طبيعتا و نتيجتابه عنوان  و نظام نيز از آنان خواند،

، شـيعيان غيـر   . ع�وه بر شيعيان طرفـدار نظـام  لرزد نمي نظام از اين خبرها هرگز در سينه
، چون از ديـده آنـان ايـن    گز اين فاجعه آنان را نيز نيازردايراني هوادار نظام بودند كه هر
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اي قومي و ايراني بود، و آن را از چهار چوب مذهب شيعه بيرون پنداشتند.  اجعهفاجعه، ف
ند كه اعدام شدگان مانند خود آنان شـيعه بودنـد، و   شد مي ند و بيداردانست مي و اگر اينان

 »ن عـلي ولي االلهأشهد أ«ي خود ها اذان ند و درگذار مي مانند خود آنان بر تربت حسيني سر

ند و آمد مي بخاطر مصيبت برادرانشان در ايران، بيرون انگيز هول سكوتند، از اين گفت مي
 . كرد مي نظرشان در مورد نظام حاكم فرق

در اينجا بايد براي شيعيان غير ايراني بعضي از امور را روشن سازم، تا با خطـري كـه   
 توسط اين نظام مذهبي در كمين شيعه نشسته است آشنا شوند و بدانند كه وقتـي مـن از  

م ثابت كنم كه نظام مـذهبي  خواه مي ،گويم نمي م، سخن بيهودهكن مي اين خطرها صحبت
ي و قوميت ميل نمـوده، و  نژادپرست به سوي حاكم بر ايران در معامله با شيعيان غير ايراني

  .قصد دارد شيعيان ديگر را قرباني شيعيان ايران كند
راق، سفيراني بـه كشـور پاكسـتان    نظام حاكم بر ايران در زمان جنگ شيعيان خود با ع

را مبنـي بـر مشـاركت     »ضـيا ءالحـق  «فرستاد تا موافقت رئيس جمهور متوفاي آن يعنـي  
داوطلبان شيعه پاكستان، در جنگ جلب كند تا اين داوطلبان را در صـفوف مقـدم جبهـه،    

اما ضياء الحق اين درخواست آنان  ،يعني در جلوي صفوف سپاه پاسداران جايگزين كنند
 ا رد كرد. و يكبار نيز رهبريت شيعه ايران به تمامي پناهندگان عراقي كـه در ايـران بسـر   ر

سرباز در جنگ شركت كرده، و در مقدمه صـفوف سـپاه   به عنوان  ند، دستور داد تابرد مي
و زمانيكه با اعتراض برخي از رهبران آنان روبرو شدند، با خشونت  ،پاسداران قرار گيرند
شما اهل كوفه هستيد كه امام حسين را كشتيد، و هم اكنون وقـت  «كه: تمام جواب دادند 

آن رسيده است كه با قرباني كردن خود، در راه ترويج مذهب شيعه گناهان خـود را پـاك   
كه اين نظام تروريستي كـه بـر شـيعيان حكـم      دانند مي كه آيا شيعيان دانم نمي . و»سازيد

 ـ مـي  ده خود تهديدي اجير شها تروريست رانده و جهان را با ، و بـا پرداخـت امـوال    دكن
آنان آمريكا و فرانسه و انگليس را تهديد نمـوده  به وسيله  گزافي آنان را استخدام كرده، و

 د، چرا تا كنون حتي يك تروريست از شـيعه ايـران را جهـت انجـام    گير مي و از آنان باج
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يعياني هسـتند كـه بـا    از ش ها تروريست ي خود اجير نكرده است، بلكه همه اينها غرض
قوميت ايراني هيچ صله و نسبتي ندارند، و برخي از آنان از شيعيان كويـت، لبنـان،  و يـا    

اما در اين مجموعه جاي شيعه ايراني خاليست. آيا ايـن دليـل    ،ندباش مي پاكستان و عراق
 و قـوم  نژادپرست واضح روشني نيست مبني بر اينكه نظام مذهبي حاكم در ايران، نظامي

ند، اين نظام قوميـت را بـر   كن مي گراست و هنگاميكه مذهب و قوميت با يكديگر برخورد
؟ آيا شـيعيان  سازد مي ي ديگر را فداها قوم ، و در راه قوم ايراني همدهد مي مذهب برتري

 هـاي رهبريـت تشـيع ايـران     ند از خود قربانياني بسـازند كـه فـداي طمـع    خواه مي جهان
 . اش كه من اب�غ نمودموندا شاهد بد؟ خداگرد مي

زمانيكه مجلس خبرگان كه از بيش از صد فقيه تشكيل شده است شخصـي را جهـت   
رهبريت شيعه انتخاب كرد كه تنها فضيلت و برتري وي نسبت به ديگران اين بود كـه در  
طول هشت سال خادم مطيعي براي ولي فقيه بـوده و در مجـالس تـرحيم، خـوب تعزيـه      

ين مهزله تاريخ خويش بـود. زمانيكـه   تر بزرگ تي جهان تشيع شاهده، براسكرد مي خواني
 ، و مجتهدان و فقهائي كه خود را برتـر و بهتـر از او  ي سبقت را ربودهيچنين شخصي گو

ند، بدين اميد كـه ايـن   گرد مي ند، مجبور به سكوت و حتي عرض تبريك و تهنيتديد مي
بماند، آنگاه است كـه بايـد بگـويم    رهبريت مذهبي تا مدتي به شكل جنايتكار خود باقي 

از جـائي بـه جـائي    آن را  و كوبد مي شيعه مانند توپي شده است كه هر پائي لگدي بر آن
خاطر است كه اين بازي مذهبي جريان داشته باشـد، و   به اينها  اين و همه راند مي ديگر

 اين گروه بر شيعه سيطره داشته، در طول شبانه روز به آن جنايت كنند. 
عقيده شـيعه، و بازگشـت دادن آن بـه تشـيعي كـه       »تصحيح«س بگذاريد يگويم كه: پ

شيعه را در عصر ائمه زينت داده بود، يعني همان مذهب و فقه امام صادق و عودت دادن 
سـت.  ها مصيبت آن به عصر سلف صالح، تنها و بهترين تضمين جهت عدم تكرار اينگونه

كه با آتش و گلوله بر شيعه حكـم رانـده، و يـا     تا ديگر هرگز جنايت كاران جرئت نكنند
يشان را كه صدها بار بدتر از آتش و گلوله اسـت، بـر شـيعه تحميـل     ها بدعت خرافات و
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 كنند.

 مشكلات و آرزوها

قـرن   كـه  شـود  مي را شاملاي  عقيده حيحم اين تصكن مي هنگاميكه از تصحيح صحبت
كـه   دانم مي نفر ريشه دوانده است. و ها ميليون بعد از قرن در عقول ساده، اعماق و وجود

كه وسائل گمراهي و ترور را بدسـت داشـته، و از   اند  در مقابل اين تصحيح قومي ايستاده
كـه هـزاران نفـر از     دانـم  مـي  كليه امكانات حكومتي بجز اخ�ق  و ايمان برخوردارند. و

نـد، و  خور مـي  رجال دين از بركت اين خرافاتي كـه قصـد تصـحيح آنـان را داريـم نـان      
، نشـريات، و  هـا  كتاب حاضرند در مقابل تصحيح دست به اسلحه بر منبرها ايستاده، و در

 كـه آن  دانـم  مي عمومي و خصوصي خود آن را به زمين بكوبند. و خوبهاي  گرد همائي
ي استعماري بزرگ كه از وحدت مسلمانان بيمناك بوده، و هيچ سعادت و خيري ها دولت

نشاندگان استعمار كـه   كه آن دست دانم مي د را در پيش رو داريم، ونخواه نمي براي آنان
 نقاب مخلصان شيعه را بر چهره داشته، مبالغي هنگفت جهت چاپ و نشر كتب و برپـائي 

ند، و با استفاده از شعار عشق به شيعه كن مي هاي تفرقه انگيز بذل و گرد همائي ها جمعيت
 دامن ميزنند را در پـيش روي داريـم. و خـوب    و ائمه و اهل بيت به اين شكاف و تفرقه

ي روبرو هستم، كه در سراشـيبي هـ�ك پـاي    انديش ساده يها گروه كه در اينجا با دانم مي
، و با تمسك به آنچه از پدران و اجداد خود به هيچ ايماني ندارند »تصحيح«گذارده، و به 

 در هنگاميكـه تـاريخ  نـد. و مـن   ورز مـي  بـر كجـروي و گمراهـي اصـرار     اند، ميراث برده
م به اين امر پي بردم كه حركت اصـ�ح فكـري،   نمود مي ي اص�حي را تدريسها حركت

حركتي بسيار بزرگ و سنگين بـوده، و همـواره موانـع بيشـماري را در پـيش رو دارد. و      
همانطور كه در ابتداي اين مقاله گفتيم، داعيان آزادي سياسي هميشه با تائيد و تشـويق و  

، اما داعيـان آزادي فكـري در   شوند مي كه قصد آزادي آن را دارند روبرواي  طبقه استقبال
. و بهمين علت هنگامي كه از شيعه انتقاد بينند نمي اكثر اوقات در پيش پاي خود بجز خار

م كه شخصي مرتجع از شهر كن نمي ، هرگز تعجبكشم مي كرده و مسئله تصحيح را پيش
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و به عميل بودن براي استعمار معروفيت دارد، سخن بـه   قزوين، كه از اصل يهودي بوده،
شتم و ناسزاگوئي من بگشايد. اما در بسياري از مواقع همـين خارهـاي در پـيش راه، بـه     

انند. و گرد مي ها دست را درها  گل تبديل گشته، و مردم نسل در نسل اين غنچههاي  غنچه
آن را  ري به ثمـر نشسـته، و مـردم   اين مسئله در زماني اتفاق ميافتد كه نهضت اص�ح فك

 بپذيرند. 
اكنون كه مشك�ت و صعوبات راه را ذكر كرديم، پس بگذاريد از اميـدها نيـز سـخني    
بگوئيم در مقدمه آرزوها و اميدها، شايسته است كه همواره بـه پيـروزي حـق و حقيقـت     

راه  ي دشـمنان در هـا  كوشـش  ايمان داشته باشيم و بدانيم كه حتـي بـا وجـود خطرهـا و    
. هنگاميكـه بـه تـاريخ اصـ�حات     رسد مي شكست و تضعيف ما، همواره حق به پيروزي

بـا   هـا  نهضـت  كـه هـر كـدام از ايـن     بينـيم  مي فكري و اجتماعي و سياسي نظر بيافكنيم،
 اما در نهايت حق و حقيقـت بـه پيـروزي رسـيده اسـت.      اند. خطرهائي مهيب روبرو بوده

احب آن يعني خداونـد درهـم كوبنـده جبـارين، و     چون حق نيروي خود را از منشا و ص
 د. گير مي ياريگر مظلومان، كه ما را به پيروي از آن امر داده است

. دكن مي مظلوم فكري همانند مظلوم سياسي است و خداوند ناصر مظلومان وي را مدد
و بدون شك كلمه حق، درخشش خاص بخود را داشته، و نور آن باطل را هـر قـدر هـم    

از بدو آغـاز   –كه ام  بوده د، خاموش گردانده و از جلوه مياندازد. خود من شاهدقوي باش
و  »شـيعه و تصـحيح  «سخنم با شيعه، و فرياد كلمه حق كه همان تصحيح است، در كتاب 

، سخنانم را تاييد و مرا شيعه همواره با ارسال نامه هاطبقه جليل روشنفكر  –(فرياد بلند) 
مـن   انـد.  وزي و خستگي ناپذير در راه تصـحيح تشـويق كـرده   به ادامه و كوشش شبانه ر

كه همگام با تصـحيح ايسـتاده، و عقيـده دارنـد كـه      ام  ديده جوانان تحصيل كرده شيعه را
. جوانـان  نگرنـد  مـي  تصحيح تنها راه نجات شيعه از ب�ئي است كـه از همـه سـو بـه آن    

رباد رفته شـيعه، و مـتهم شـدن    كه گريه كنان حسرت اعتبار بام  ديده رااي  شيعه روشنفكر
گروهـي جهـان، و   هـاي   ند، كه رسـانه خور مي آنان به اعمال ترور، و وحشت و جنوني را
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نـد، و  كرد مي تلويزيون از مراسم سوگواري حسيني، در روز عاشورا، براي جهانيان پخش
سر زشتي از سوگواري هزاران نفر را به نمايش گذارده بودند، كه با شمشير بر هاي  صحنه

يـا «. و خون از پيكره آنان جاري شده، و ندنواخت مي خود كوفته، و با زنجير به پشت خود

 ند.گفت مي »حسين

بگذاريد سوگند بخورم كه اولين كسي كه در روز قيامت، در محظـر خداونـد از ايـن    
، و جهاد را كه در راه آن شهيد داده بودند، به بيراههكه انق�ب او و مبادي آن  –جمعيت  

برائت طلبيده، و دوري ميجويـد، همـان سـيد الشـهداء، امـام       –طاهر او را به لجن كشيد 
، حسين بن علي بـن ابـي   رسول االله انق�ب كنندگان و سيد جوانان اهل بهشت، ريحانه

ام  ديده رااي  شيعه . جوانان روشنفكر، فاطمه زهرا استطالب، فرزند سيده بانوان دو جهان
 دنـد، كـه چـرا بايـد جرائمـي كـه در ايـران بوقـوع        خور مي وسكه براي بخت شيعه افس

م و ميشـنيدم كـه   ديـد  مـي  د، گاهي به اسم شيعه و گاهي به نام اس�م تمام شود.پيوند مي
 سانســورآن را  درخــت تصــحيح بــه ثمــر نشســته اســت. و اگــر در بعضــي دول منطقــه

، و يـا ذكـر نـامش    ند، و نظام حاكم بر ايران حتي از نشر يك فصل از فصـول آن كرد نمي
 ي بلند در تفكـر شـيعه بـه پـيش    ها گام م كه تصحيح چگونه باديد مي ،كرد نمي جلوگيري

 تازد.  مي
ي سه ميليـون كـودك، كـه جنـگ     ها دست هنگاميكه ،اما تمامي اميد من به فردا است

ي صد و پنجاه هـزار  ها دست ست وشيعه با شيعه و غير شيعه عراق، آنان را يتيم ساخته ا
ي انق�ب اس�مي، پدران و مادران آنان را به ظلم به ميادين اعدام روانه ها دادگاه كه ،طفل

كه باطـل و اهـل    سازد مي ساخته است، درهم ميفشارد. و آنزمان است كه تصحيح ارتشي
اي براي اعمال سلطه خـويش،   به عنوان وسيله ها بدعت كه ازها  آن آن را نابود كرده، و از

 د. گير مي استفاده نمودند، انتقامو جنگ و استبداد 
كه كلمه حق را حتـي اگـر در    دكن مي را بيان كنم كه ثابتاي  واقعه خواهم مي در اينجا

ترين نقاط فضا كسي بر زبان براند سلطه حاكم ظالم را به وحشت ميانـدازد. در   دوردست
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 و اصـرار ، تلفني بـا مـن تمـاس گرفـت     پيش يكي از نزديكان من از ايران حدود دو سال
. از ايـن  ك و بزرگ امور در ايران صحبت كـنم كه با پسر ولي فقيه حاكم بر كوچ كرد مي

د رضايت من را خواه مي د؟ آياخواه مي شخص واسطه سئوال كردم كه آن مرد از من چه
جلب كند، و يا مسئله خدعه و نيرنـگ اسـت؟ در هـر دو صـورت وي بايـد خطـري را       

تا  كرد نمي ي آن را گرفت و گرنه هرگز خود را كوچكاحساس كرده باشد، كه بايد جلو
به او بگو اگر در فكـر فريـب و   «با دشمني سرسخت به مكالمه بنشيند. پس اضافه كردم: 

، و اگر در فكر جلب رضايت من باشـد،  برم مي نيرنگ است، پس از اين امور به خدا پناه
و غيـر شـيعه را بگيرنـد، در     كه اگر جلوي جنگ شيعه با شيعه دهم مي به او وعده مردانه

و باز از شخص واسطه سـئوال كـردم    »سخنانم و عملم هرگز از من اذيت و آزاري نبينند
و آنچه را كه دربـاره او و پـدرش و نهايـت     »جمهوري دوم«آيا آن شخص كتاب من  كه،

 مطالعه كرده است؟ام  نوشته ايشان
و بـا   انـد،  خوانـده آن را  آري بخدا، هم او و هم پدرش«و شخص واسطه جواب داد: 

تا زمانيكه با شرط من موافقت «پس به او گفتم:  .»د با تو سخن بگويدخواه مي وجود اين
و مكالمه قطع شد. و جنگ دو سال ديگر بطـول انجاميـد و    ،»گويم نمي نكند، با او سخن

ان االخره خداوند آنانرا با شكست روبرو ساخت، تا اينكه حدود دو هفته قبـل، بـاز هم ـ  
هم اكنون كه آتش جنگ خاموش شده «شخص واسطه تلفني با من تماس گرفت و گفت: 

مقدمه چيني را دوست ندارم، بـدون اينكـه   «ضري با او سخن بگوئي؟ گفتم: ا، آيا حاست
خواهد با تو دربـاره كتـاب    مي«د؟ جواب داد: خواه مي وقت را تلف كني، بگو از من چه

تم گفتم: او با شيعه و تصحيح چكار دارد؟ هرآنچه به دوس .»شيعه و تصحيح صحبت كند
شيعه از دست او و پدرش و جماعتشان، در طول ده سال كشيده است كافي است. سپس 

 اب الخره سخن پايان يافت.  ...... و من گفتم: ...... او گفت
اين داستان را كه اول تا آخرش سه سال بطول انجاميد، براي آن بيان كردم كـه نتيجـه   

ي حاكم بر شيعه، با وجود تسلط بر امكانات هنگفت مادي و انساني، بـاز  ها قدرت يرم:بگ
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ند، كه گوئي انتظار نهايت اجتناب ناپذير كن مي هم آنچنان احساس سستي و ذلت و ضعف
. و اين نهايت نزديك است كه بدسـت انق�بگـران و مصـححان بوقـوع     كشند مي خود را

 بپيوندد. 

  ؟راه حل چيست -س

در اين مقاله از تصحيح بسيار سخن گفتيم و اين مسئله امر دعوت را بر داعيان و  -ج
اند. اما راه دستيابي به فهم عامه شيعه و نشان دادن ماهيت تصـحيح،  گرد مي بر شيعه آسان

 و كيفيت عمل به آن چيست؟ در اينجا روي سخنم را به دو طبقه متميز از طبقـات شـيعه  
ند و امـا سـخن مـن بـا طبقـه      باش ـ مـي  نفكر، و طبقه ثروتمنـد م. كه آنان طبقه روشكن مي

روشنفكر اين است كه چاپ يكي دو كتاب و همچنين، يكـي دو نـدا در دادن، موقعيـت    
هـاي   و روزنـه ها  كه همه پنجره بينيم مي . چوندكن نمي تصحيح را بصورتي وسيع تضمين
بسته، به هاي  راه پنجرهصدا و دعوت خود را از  توان مي اطراف ما بسته است پس چگونه

، ماننـد ديـدن   شـنود  مي بستههاي  عامه شيعه رساند؟ آنچه را كه شيعه از پشت اين پنجره
و هرگز تا زمانيكه طبقه روشـنفكر در سرتاسـر زمـين بـه نشـر       شبحي است در تاريكي.

دعوت نپردازد، درخت تصحيح به ثمـر نخواهـد نشسـت. و در اينجـا كسـاني را كـه بـا        
م: گـوي  مـي هـا   آن نموده و نداي آن را اجابت گفتند، مخاطب قرار داده، بـه  تصحيح بيعت

، اما اين اقليت با استناد به تاريخ، آهنـگ  دهند مي باشد كه هم اكنون آنان اقليت را تشكيل
رشد خواهد نواخت، و سرانجام كفه عقل و منطـق بـر كفـه سـادگي و جهـل و دجـل و       

كه هميشه گروهي بسيار قليـل،   دهد مي گواهي خزعب�ت، برتري خواهد گرفت. و تاريخ
امري بسيار عظيم را به پيش برده، و حق آنچنان جاي باطل را گرفته است، كه گوئي آتش 

م، لغتـي كـه بايـد توسـط آن بـا      گـوي  ميها  آن در دامن خرمن خشك افتاده باشد. پس به
وند و رسـول  شيعيان امامي سخن گفت، همان لغت عقل و منطق است، كه در كتاب خدا

. هـدف  شـود  مـي  ، و سيرت سلف صالح، و عمل ائمه شيعه عليهم الس�م خ�صـه وي
، خزعب�ت، و خرافاتي است كه بر كمر آنـان  ها بدعت تصحيح، قانع نمودن شيعه به ترك
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، و اين امر وقتي بسيار آسان است، كه طبقه دعوت كننده به تصحيح، قادر دكن مي سنگيني
ي شـيعه ارتبـاطي   هـا  مصـيبت  ، وهـا  بـدعت  شد، و بتواند ميان اينبه روشن نمودن آن با

مستقيم برقرار كند. و رابطه اين خرافات و آنچه بر سر شيعه آمده است را بخوبي روشـن  
با قلـب، عقـل، شـعور، و وجـدان      شيعهاين مسئله بدين معني است كه  نمايد. و صراحتا

بـر سـر وي فـرود آمـده اسـت،       خود احساس كند كه تمامي ب�هائي كه در طول تـاريخ 
ئي است، كه در عقيده خالص شـيعه  ها پيچيدگي ، خرافات وها بدعت بخاطر وجود همين

و مذهب فقهي امام صادق وارد شده است. بر  متمثل در عشق اهل بيت حضرت رسول
طبقه دعوت كننده واجب است كه شيعه را با عباراتي واضح مخاطب قرار داده، و امور را 

ي بيان كرده و بگويد: اي شيعيان، كساني كه امامت را امري ارثي و الهي قرار داده به روشن
ن و مرتبـت  أاب دصق ادخب ،دندرك يفال بردن ش ـاصلي از اصول دين معبه عنوان آن را  و

ائمه را نداشتند و ليكن غرض آنان از اين امـر، نقـل صـفات و خصـائص ائمـه، و آنچـه       
او و ءاهقف له فقه بود، تا بدينوسيله با ادعاي تقوي، عقـل،  خودشان به آنان نسبت دادند ب

حكمت و عصمت، بتوانند بر گروهي از مردم تا روز قيامـت حكمرانـي كننـد، و ادعـاي     
را كرده، و حتي در صفات خـدا و نـدي بـا او شـريك شـوند و       داشتن مقام رسول االله
 ايستاده است و قتل وي واجـب  بايستد گوئي در مقابل خداها  اين بگويند، آنكه در مقابل

 د. گرد مي
ها  آن بخدا اين فقهاء و مدعيان فقه، بندگاني هستند همانند شما. و مثلَ !اي شيعيان

�ٱ اَاّسُ ُ�بَِ مَثَلٞ ﴿ همانند مثلَ اين آيه كريمه است:  هّ
ُ
� َ ِينَ  ٰ� َّ �ٱ َّنِإ ۚٓۥ     َ� ْا  ُعِمَتو تدَۡعُنَو سٱۡ

ِ لنَ َّ �ٱ ِنو  ْاو ذُباَ�ٗ  د نِ ۖۥ َ�ۡلقُُ ْاو َ�ُ باَبُ شَۡ� ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُ ُّ�ٱ ُمُه   بُلۡس  َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ  ٔٗ ن �َ � 
ش گومردم! مثلى زده شده است، به آن أي « .]73الحج: [ ﴾٧َّطلالبُِ وَلٱمَۡطۡلُوبُ ضَعُفَ 

 چندرا بيافرينند، هر مگسيوانند ت نمى گزخوانيد هر مي غير از خدافرا دهيد، كساني را كه 
توانند آن  نمي بربايدها  آن مگسي چيزي از گاهبراى اينكار دست به دست هم دهند، و هر

را باز پس گيرند، هم اين طلب كنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم اين عابدان و هم 
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 .»آن معبودان)
يح ايـن اسـت كـه بـدان     وظيفه اساسي طبقه روشنفكر دعوت كننده و معتقد به تصـح 

و  ها بدعت ي شيعه، وها محنت و ها مصيبت شيعه امامي بفهماند كه بين انديش ساده گروه
بسيار سـنگين و خطرنـاك وجـود    اي  رابطه اند خزعب�تي كه به عقيده وي چسپانيده شده

 دارد، كه كاخ و جبروت اين رهبران مذهبي بر آن استوار گشته است. 
 حقـوق انسـاني  تـرين   كـه از سـاده   برنـد  مي عاصر، در ايران بسراكثريت شيعه تاريخ م

ئي كـه  هـا  بـدعت  ، با استناد بـه راند مي ظام مذهبي كه بر آنان حكمچون اين ن اند. بهره بي
ي فردي و اجتمـاعي را از آنـان سـلب كـرده     ها آزادي ، تماميبخشد مي سلطه را به فقهاء

 است. 
ارتباطي مستقيم ميان استبداد و آن نظام وجود و اين امر بدين معني است كه در اينجا 

، هماننـد گرسـنگي،   شـوند  مـي  دارد. و اگر قبول كنيم كه مسـائلي كـه از اسـتبداد ناشـي    
د، و باش ـ مـي  اسـ�مي   كجروي، فقر، جهل و مرض، همه و همه بسبب فقدان دموكراسي

نـه در   ام يابدد بيدار بوده و قوتوان مي يك امتاس�مي است كه فقط در سايه دموكراسي 
 هـا  بدبختي ، پس نتيجتا نظام مذهبي استبدادي، مسبب اصلي آن سايه ي دموكراسي غربي

 د. گير مي تأكه از يك حكومت استبدادي فردي نش ،بوده
جوامع ملحد كمونيستي، بر ضد طغيان و اسـتبداد   بينيم مي جاي بسيار تاسف است كه

آنان آزادي و حق انتخاب سرنوشـت خـود را   ند، و بسياري از كن مي بر پا خاسته، انق�ب
، يابند، اما پنجاه ميليون شيعه كه شبانه روز نـام خداونـد بـزرگ را بـر لـب دارنـد       مي باز

. نتيجـه رابطـه   برند مي ، كه در تاريخ بيسابقه است بسرهمچنان در سايه استبدادي كشنده
ئي كـه ايـن   هـا  بـدعت  و ، با نظام فقهاءبارد مي بدبختي و مصيبتي كه شب و روز بر شيعه

و فردي و فكري شيعه نظام و طغيانش بر آن بنا شده است، تنها در سلب آزادي اجتماعي 
، بلكه اين نتايج آنگونه در اعماق اين مجتمع نفـوذ نمـوده، كـه آنـان را     ودش نمي خ�صه

. و اگر شـيعيان امـامي كمـي انديشـه كننـد، بخـوبي       قربانيان عقيده و سياست كرده است
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احساس كنند. پـس  اند  ند توانست كه ابعاد اين دسيسه را كه فقهاء بر ضد آنان چيدهخواه
كه در عقيده شيعه وارد شده، و شيعيان خود را به  ها بدعت بگذاريد در اينجا برخي از اين

ي آنان چـه  ها مصيبت و ها بدعت را بيان كنيم، تا خود بدانند كه بين ايناند  آن ملزم نموده
 دارد.  ارتباطي وجود

، تقليد كور كورانه عوام شيعه از فقهاء و دكن مي در اين رابطه اولين امري كه جلب نظر
ئي كـه از  هـا  بدبختي و ها مصيبت مجتهدين است، كه در نتيجه اين تقليد كور كورانه سيل

م از خود شيعيان بپرسـم كـه   خواه مي شمار خارج است بر روي آنان باريدن گرفته است.
فقه ناب امام صادق بهتر است، يـا پيـروي از فقـه كسـانيكه خـود را بـه او        آيا پيروي از
  اند؟ منتسب كرده

كه بايد به شيعه بفهمانـد كـه    شود مي و در اينجا نقش طبقه روشنفكر بخوبي مشخص
ديگر نسـازند. و در   ليدو مراجع تق از فقه امام صادق پيروي كند، و براي خود امام و فقيه

است كه احكام سير صحيح و اساسي خود را طي خواهد كرد. و در  نتيجه اين روشنگري
م كه گريبانگير شيعه گشته است، و آن، تحميـل اصـلي   كن مي اينجا به مصيبتي ديگر اشاره

خمُسي كه به نفع  .اقتصادي بر شيعه است، بدون اينكه خدا و رسولش از آن راضي باشند
 او تسد هتخاس هك تسا يله فقيهها بدعت د، يكي ديگر ازگير مي كسب و تجارت تعلق

د، تا بتوانند با شيعه در نفع كسب و كارشان شريك باشند. و بر شيعه واجب است باش مي
كه در مقابل اين ماليات كه خداوند هرگز جهت پرداخت آن امـري صـادر ننمـوده اسـت     

و شيعه را تسليم نگردند. مصيبت ديگري كه نتيجه پيروي از مجتهدين و واليان فقيه بوده 
اك هعيش نانز و نارتخد زا هك الئي ساخته است است »ازدواج متعه يا صيغه«، دهد مي رنج

هوتراني . اين عمل قبيح چيزي بجز تجويز شرسند مي كه در بازار بردگان بخريد و فروش
اب و الخره دختران شيعه هستند كه بايد بهاي اين عمل شنيع و آزادي اعمال جنسي نيست

م كه اين عمل زشت در تمامي دنياي شـيعه انتشـار   گوي مي زند. و خداوند را شكررا بپردا
كـه فقهـاء چگونـه     دانـم  نمي نداشته، بلكه فقط منحصر به قطر شيعه نشين ايران است. و
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 حاضرند كه ناموس دختران شيعه بر باد رود، حال آنكه از ناموس خودشان سـخت دفـاع  
 ند. كن مي

 عه را بخـاطر پيرويشـان از فقهـائي كـه حـق را كتمـان      مصيبت ديگري كه هزاران شـي 
آزارد، عزاداري روز عاشورا است كه در اين روز شمشير بر سر، و زنجيـر بـر    مي ندكن مي

پشت و سينه ميكوبند. اين اعمال نه تنها تعذيبي اسـت بـدني، بلكـه تصـوير شـيعه را در      
 . انساني منافات دارد ، و با كرامتچشم جهانيان مشوه ساخته، به نفس ضرر رسانده

تصحيح واجب است تا به شيعه با دليـل و برهـان    م، بر داعيانكن مي و بار ديگر تكرار
ي گريبـانگير شـيعه در ايـران از لحـاظ سياسـي، اقتصـادي و       ها بدبختي بفهمانند، كه بين

ي وارداتي در عقيده تشيع، ارتباطي مستقيم و بسيار اساسـي وجـود   ها بدعت اجتماعي، و
ان شيعه را از طريق شعبده و دجل شستشوي مغـزي داده و روح و  انديش ساده د، فقهاءدار

، تسـليم شـدن در   كه تنهـا راه نجـات  اند  اوبق لندهو به آنا اند. جان آنان را به بازي گرفته
و عـدم   انـد.  مقابل افكار و اعمال جور آميزي است كه آنان شعار حكـم خـود قـرار داده   

و سلطه آنان، به منزله اعدام و چوبه دار خواهد بود. آيا اگـر   ها سهو تسليم و معارضه با
، پنجاه ميليون نفر بر اين بدبختي و شـقاوت  داشت نمي الت نفساني در شيعه وجوداين ح

واحد به جان ظـالمين ميافتادنـد، و   اي  كلمه ، يا اينكه با مشتي گره كرده وندنمود مي صبر
يم كه مردم خوان مي ها ث تاسف است وقتي در روزنامهند؟ باعكرد مي آنان را سر به نيست
ند بر ضد نخست وزير آن كشور كه به يك پيرمـرد اسـتراليائي   باش مي استراليا كه مسيحي

، در شـوند  مـي  اهانت كرده است تظاهرات كرده و خواسـتار كنـاره گيـري وي از وزارت   
لمان مانند گوسـفند  حاليكه در اين قطر بزرگ شيعي در هر روز و ساعت صدها شيعه مس

 كشتار شده، و صداي مردم هم در نميآيد. 
هدف اصلي و رسالت تصحيح، تغيير دادن شخص شيعه بازيچـه دسـت ظالمـان، بـه     

د. و ايـن  باش ـ مي انساني انق�بي و پيكار گر در مقابل طغيان فقهاي در دست دارنده حكم
. و ه تغييـر حاصـل شـود   طرز فكر فـرد شـيع  امر تنها در صورتي امكان پذير است كه در 
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م به مصـيبتي ديگـر اشـاره    خواه مي ضمانت اين تغيير را، تصحيح بر عهده دارد. در اينجا
ي وارداتـي توسـط   هـا  بـدعت  كنم كه ب�ي جان شيعه گرديده است و ارتباطي مستقيم به

م، هرگز چيزي كه بيشتر از اين مسـئله  كن مي است من فكر »تقيه«و آن مسئله  .فقهاء دارد
دوگـانگي و تضـاد    عث مقت و غضب خداوند و رسولش گردد وجود ندارد. تقيه يعنيبا

كه در حد خود بـراي در هـم كوبيـدن مبـادئ نيـك و خيـر در انسـان         ميان قول و عمل
د. و از گـذار  مـي  كافيست. بگذريم كه اين امر چه آثار جسمي، روحي و نفسي بـر انسـان  

يكي از امامان عظيم الشان ما، يعنـي امـام صـادق    همه تاسف بارتر اينكه فقهاء تقيه را به 
و بدون شك بايد بگويم كه اين امام بزرگوار ما از اين امر منسوب بـه وي   اند. نسبت داده
از آنست كه به امري دستور دهد، كه با مبادئ اساسي اهل  تر جليل و تر بزرگ بري بوده و

 از صـحابه رسـول خـدا    بيت رسول خدا، كه در انق�ب حسين و مبادئ سلف صـالح، 
تناقض كامل داشته باشد مصيبت ديگر گريبـانگير شـيعه كـه بـه عنـوان       شود مي گر جلوه

ديگر اس�مي هاي  بدعتي در عقيده ما شيعيان وارد و مستحكم شده است، و حتي در فرقه
، مسئله طلب حاجت از غير خداونـد، و شـريك قـرار    شود مي مشاهده تر خفيف بصورتي

ه و حكم براي وي، و همچنين امور غلوآميزي است، كه از شيعه در كنار قبر دادن در سلط
، و با مشك�ت دنيوي ما ارتباط مستقيم دارد. ممكن اسـت كسـي   زند مي ائمه و اولياء سر

بپرسد كه بين طلب حاجت از غير خداوند، و شرك در قدرت و سـلطه او، و مشـك�ت   
رتباطي وجـود دارد؟ بگذاريـد بـا صـراحت     اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و نفسي چه ا

جواب اين مسئله را بدهم. با نظر انداختن به مسائلي كه مردم در كنار مرقد ائمـه و قبـور   
يم بوضوح ببينيم كه اكثـر ايـن خواسـته هـا، ارتبـاطي      توان مي ند،كن مي اولياء از آنان طلب

بـه آخـرت و زنـدگي آن    هـا   مستقيم با حيات دنيوي داشته، و مقداري كم از اين خواسته
جهان ارتباط دارند. و چه بدبختيي بيشتر از اينكه انسان حاجتش را از كسي طلب كند كه 
اب يگراچيب هچ و .تسا زجاع نآ ندروآ رب زالتر از اينكه بـا وجـود امـر صـريح قـرآن،      
طريقه طلب حاجت را كسي نداند. طريقه طلب حاجت، بر طبق گفته خداونـد در قـرآن،   
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 د:فرماي مي اوست كه در اين مورد توسل به

سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ ﴿
َ
، و از من بخواهيد، تا شـما  بخوانيد مرا«: يعني .]60غـافر: [ ﴾دۡٱعُوِ�ٓ أ
) بخواهيد، تـا او  ... امام – . و هرگز نفرموده است كه از غير از من (پيغمبر»را اجابت كنم
 به شما بدهد. 

ره كنم كه در ايـران گريبـانگير شـيعه گشـته     م اشاخواه مي و در اينجا به بدعتي ديگر
است. و آن، بناي ضريحي باشكوه بر قبر ولي فقيه، و قرار دادن آن به عنوان محل طـواف  

ريال پول را براي ساختن قبر  ها ميليون د. آيا براي ملتي كهباش مي ها حاجت و درخواست
تر نبود كه اين مقـدار  ، بهدكن مي و ضريحي كه پيامبر ساختن آن را نهي كرده است صرف

هنگفت مال را در كارهاي عمراني و اقتصادي بكار انداخته، تا شـيعيان از ايـن بيچـارگي    
 اينكـه ايـن قبـر باشـكوه بـا قبـه ط�ئـيش، بـر         تر جالب اقتصادي نجات يابند؟ و از همه

ي پوسيده شخصي بنا شده است كه باعـث بـدبختي و بيچـارگي شـيعه بـوده      ها استخوان
كه تفكر ساده اجتماعي، چگونه بـا فقـدان رهبـري مخلـص و      نگريم مي ينچنيناست. و ا

اصولي صحيح، رو به سراشيبي و قهقرا رفته، مردم بجاي اقدام به اعمال سازنده، دست به 
زنند. براستي كه طبقه روشنفكر داعي تصحيح، مسئوليت سنگيني را بر  مي اعمال انتحاري

 ناميد.  »بيدار سازي«مسئله آن را  عهده دارد، كه بايد
اب الخره غرض از تصحيح، انق�ب شيعه در برانـدازي رسـوم بـ� آوري اسـت كـه      

و هـدف از تصـحيح ايـن اسـت كـه شـيعه        انـد.  را به آن عادت دادهها  آن رهبران مذهبي
اعتقادي راسخ پيدا كند كه قيام به شئون و اوامر دين، شغل و حرفه نبوده، و هر كسي كـه  

فرا گرفته، و آن را به عنوان راه كسب معاش خود قـرار  اش  نوان شغل و حرفهدين را به ع
 دهد، از دين سوء استفاده اي بسيار زشت نموده است. مرد ديـن كـه ادعـاي فقيـه بـودن     

 ، سياسي و اقتصادي نبوده، بلكـه فـردي ماننـد ديگـر مسـلمانان     ، رهبري اجتماعيدكن مي
جويند. و بر شيعه هرگز واجـب نيسـت    مي ورتد كه مردم در شئون دين از او مشباش مي

كه از شخصي خاص از آنان پيروي نمايد، بلكه شيعه اختيار كامل دارد كه راي هر كسـي  
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را كه بخواهد، چه آنشخص زنده بوده، و چه مرده باشد قبول كند. همانگونـه كـه مـردان    
سلف صـالح،   و دين هرگز نبايد داراي لباس خاصي باشند. چنانكه در عهد رسول خدا

ند. و هرگز در آنزمان يك معلم ديـن، در  دش نمي مردان دين با لباس مخصوصي مشخص
، بلكه در كنار اين تعلـيم و تـدريس داراي   گرفت نمي دين و فقه اجر و بهائي مقابل تعليم

 . كرد مي شغل و حرفه اي بود كه توسط آن معيشت خود را تامين
بابكر به عنوان خليفه مسلمانان انتخاب شـد، بـه   م، در روزيكه خليفه اداني مي و همگي

دكان خود در بازار مدينه رفت تا بكار خريد و فروش روزانه خود پرداخته، معيشت خود 
را تامين كند. و هنگاميكه مردم نزد وي آمده، و از او خواستند كه كار خود را ترك كرده، 

اي  جمله دازد، جواب آنان را بابنشيند، تا به شئون مسلمانان بپر و در مسجد رسول خدا
پـس آل ابـي قحافـه (خـانواده     «داد كه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد. او گفت: 

كـه از   بينـيم  مـي  و امام علي بن ابي طالب را »ابوبكر) با چه پولي، و از كجا زندگي كنند؟
گـوار امـام   . و امـام بـاقر پـدر بزر   نمـود  مي كار زراعت در باغي بيرون كوفه كسب معاش

، و در حاليكـه بـر   كرد مي اي كه در آن كار بينيم كه هنگام بازگشت از مزرعه مي صادق را
كه امام را بخاطر كسـب و كـارش، بـا     شود مي عرق جاري بود، با مردي روبرواش  چهره

انگيزد، و ايشان در جواب به او  مي و غضب امام را بر دكن مي كلماتي غير اخ�قي م�مت
م تا به مردمـاني لئـيم چـون تـو     كن مي من اين سختي را براي اين تحمل«ند: ويگ مي چنين

. حقيقتا بر شيعه واجب است كه به مردان دين در حجم حقيقـي و  »احتياجي نداشته باشم
 طبيعي خود نگريسته، و احترام و منزلت و اكرام آنان بايد بر طبق اين آيـه كريمـه باشـد:   

﴿ ِ َّ �ٱ   دنِع ۡمُ�َم   رۡ
�
أ َّنَ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ 

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾ �

د، اما زمانيكه يكي از ايـن  باش مي فقيه شيعي مانند ديگر فقهاء مسلمين داراي يك راي
كه بر مسلمانان امتثال به اوامـر و   دارد مي او ياعدا ءاهقليت بر مسلمين را كرده و اظهار

بگوئيم اين فقيه قصد  نواهي وي در كليه شئون دنيا و دين واجب است، آنجاست كه بايد
سوء استفاده از افراد، و يا بهتر بگوئيم، به بنـدگي كشـاندن انسـان و انسـانيت را دارد. و     
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آنجاست كه شيعه بايد در كشيدن شمشير، و بدست گرفتن قلم خود را مسـئول بدانـد، و   
اين حس مسئوليت در صورتي است كه شيعه بخواهد زندگانيي آزاد و پر فضل و خيرات 

د كما في السابق در شقاوت و بدبختي بسر بـرد، پـس   خواه مي ته باشد. اما اگر شيعهداش
دعوت داعيان امامت را اجابت كند، و نتيجه اين پيروي كور كورانه را نيز تحمل كنـد. در  

م: داعيـان تصـحيح، و   كـن  مـي  اينجا روي سخن خود را بـه دو گـروه از شـيعيان متوجـه    
  اشخاص ثروتمند مومن به تصحيح.

بر طبقه دعوت كننده واجب است، اين امـر را بـر شـيعه روشـن كنـد كـه غـرض از        
تصحيح اين است كه، شيعه با سني آنطور برخورد كند، كه حنفي با مالكي، و يا حنفي بـا  

. و زمانيكه شـيعه بـه ايـن مرحلـه از توافـق و بـرادري       نمايد مي شافعي و حنبلي برخورد
يهي از فقهاء شيعه جرئت نخواهد كرد كه جنگ ميان برسد، آنزمان است كه ديگر هيچ فق

شيعه و برادران مسلمانش را، جنگ ميان اس�م و كفر اع�م نموده، و پس از آنروز هرگـز  
 جماعتي شيعه بر روي هزاران نفر از شيعه اسلحه نخواهد كشيد. 

و روشهائي را كـه توسـط    ها راه بر طبقه روشنفكر داعي تصحيح واجب است كه همه
 را ببنـدد، و رشـته تمـامي   انـد   بـر گـردن شـيعه طـوق بنـدگي گـذارده       مراجع تقليدن، آ

 ازو غـرض   انـد،  اي را كه به ائمه ما با دروغ و بهتان منسـوب شـده   ي بافته شدهها روايت
، عصـر و زمـان سـلف صـالح، و     . و بـراي شـيعه  آنان اعمال تفرقه و تقيه است را بدرند

ه تصوير كشيده، و هر توهيني كه به آنان و عصر پـر  را به زيبائي ب اصحاب رسول خدا
شكوه آنان نسبت داده شده است را در هم شكنند. بر طبقه دعوت گر و روشنفكر واجب 

هـا همـت گمـارده، و از متفكـران شـيعه، و       است كه به برپـائي جلسـات و گـرد همـائي    
ماعي و فكري روشنفكران جهت بازرسي و بررسي رابطه ميان بدبختي مادي، سياسي، اجت

ي وارداتي الصاق شده به عقيده، دعـوت بعمـل آورنـد. بـر ايـن طبقـه       ها بدعت شيعه، و
واجب است كه كليه روايات و احاديثي كه در آنان به سـلف صـالح و صـحابه حضـرت     

، و با عقل سليم زند مي ، به نحوي از انحاء توهين شده و تفرقه مسلمانان را دامنرسول
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د را پاكسازي نموده، و به چاپ اين كتب و نشريات در كشـورهاي  انساني سازگاري ندار
ي تفرقه انگيز را پر كنند. بـر ايـن   ها كتاب شيعه نشين و اس�مي كمر همت بسته، تا جاي

طبقه واجب است كه يادواره شهادت امام حسين را به يادواره شجاعت، فضيلت، اخ�ق، 
امام حسين اين نتايج را آرمان خـود   دين و توحيد صفوف تبديل كند، همانگونه كه خود

قرار داده بود، و بخاطر آن شهيد گشت. بايد اين مجـالس را از حالـت مجـالس تفرقـه و     
، و بـا ذوق و عقـل منافـات دارد، بـدر     سـازد  مي شقاق، و اعماليكه تصوير شيعه را مشوه

 آورد. 
امكانات قيام به  و اما سخن من به طبقه ثروتمند روشنفكر، و مومن به تصحيح كه كليه
، ، سـعادت آنـان  اين مسئوليت بزرگ را در زندگي در دست داشته، و انجام اين مسئوليت

: اي ثروتمنـدان  ، اين است كهدكن مي ي آينده، و مسلمانان را تضمينها نسل فرزندانشان و
بـه   »تصـحيح « ايـد.  هستيد كه بفضل خداوند به اين نعمت دست يافتهاي  طبقه شيعه، شما

گذاري و شركت فعال شما نياز دارد. براستي كه تصحيح بـراي شماسـت، و شـما     هسرماي
. نتيجتا شما اولين كساني هستيد كه بايـد  بريد مي اولين كساني خواهيد بود كه از آن سود

 كشـم  مي در راه پيروزي آن اتفاق نمائيد بگذاريد بگويم: بخداوند سوگند كه من خجالت
كه با تصحيح هيچ ارتباطي نداشته، و تنها رابطـه او، رابطـه   كه از برادري كريم و مسلمان 

د، جهت چاپ و نشر كتاب، و يا بدوش گرفتن امـري از  باش مي اخوت با برادر مسلمانش
امور تصحيح طلب مساعدت كنم، و شـيعه، اينچنـين افـرادي ثروتمنـد دارد. آري شـيعه      

ي دارد كـه در زمـره   ند. شـيعه افـراد  باش ـ مـي  هـا  بانـك  داراي افرادي است كـه صـاحب  
نـد در  توان مـي  ند. شيعه افرادي دارد كهرو مي ثروتمندترين اشخاص شرق و غرب بشمار

راه پاكسازي و چاپ دوباره، و نشر و توزيع هزاران كتاب از كتب شيعه انفاق كنند، بدون 
اينكه آبي از آب ثروت بيشمارشان تكان بخورد. و با وجود اين هرگز از يكي از شما هيچ 

دائي نشنيدم. و اگر سخني نيز با من گفتيد، چند سطري نامه بود كه مرا تشويق كرده، و ص
برايم آرزوي موفقيت كرده بوديد. جاي بسي تاسف اسـت كـه ثروتمنـدان شـيعه امـامي      
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نخواهند با تصحيح همكاري و همياري داشته، و در آن مشاركت نمايند. و در نتيجه مـن  
اد و هعيـش تنحم اب ،متفگ هك روطنامه هك ،منك لئـل ايـن    برادراني درابه سوي  دستم را

 محنت هيچ ارتباطي ندارند، و تنها رابطه آنان، رابطـه همـدردي بـا بـرادران مسلمانشـان     
 د. باش مي

م كن مي پس بدين خاطر است كه روي سخنم را به طبقه متمكن و ثروتمند شيعه امامي
آورم.  مـي  ر راه اهدافش دعوت بعملو از آنان جهت همكاري در خط تصحيح و انفاق د

چون تصحيح براي آنان و براي نجات آبرويشان، و خ�صيشان از آن طوق بندگي اسـت  
،  آنان در همراهي با كاروان تصحيح پس اند. كه واليان فقيه و مجتهدان بر گردنشان گذارده

 وكمك به آن اولويت دارند. 
 انجامش را به كمـك بـرادران كـريم خـود    اي را كه قصد  م نقشهخواه مي در اين مقاله

نتيجـه از   ي مـالي دارد. و در هـا  كمـك  . انجام اين نقشه احتياج زيـادي بـه  دارم بيان كنم
، و بخصوص كسانيكه پيرو و مقلد جد بزرگوارم، امام بزرگ سيد ثروتمندان شيعه و تجار

م كه در كن مي ند، دعوتكن مي بودند، و هنوز در گوشه و كنار زمين زيست /ابو الحسن
 راه انجام اين نقشه و طرح بر حسب توانائي خـود شـركت نماينـد. هـر كسـي بخواهـد      

را بعهده بگيرد. و در غير اينصورت در حد  ها طرحد مسئوليت انجام طرحي از اين توان مي
 توانائي در اين امر شركت نمايد. البته بايد ذكر كنم كه آنچـه را كـه از ثروتمنـدان شـيعه    

 . جدا نميسازمام  نموده هرگز از آنچه در مورد طبقه روشنفكر بيان م،خواه مي

 ي تصحيحيها طرح

م بيان كنم و از شيعيان امـامي انتظـار   خواه مي ئي كه در رابطه با تصحيحها طرحو اما 
 : شوند مي مشاركت در آن را دارم، در اين امور خ�صه

ي روايات، ها كتاب برگزيدن گروهي از علم و فضيلت جهت پاكسازي و تصحيح -1
ايـات  ايـن رو  اند. نسبت داده شدهو احاديثي كه به ائمه ما بصورت دروغ و بهتان 
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 و خرافـات و  هـا  بدعت فقيه و مجتهدين در ادخال ةولاعموما رواياتي هستند كه 
نـد. ايـن روايـات    كن مـي  ، در مذهب پاك و درخشان ما، به آنان استنادها پيچيدگي

تفرقه و زد و خورد شـيعه و سـني و بـرعكس بـازي      نقشي اساسي و ويرانگر در
كـه مصـلحت فقهـاء و     شوند مي و همچنين در اين روايات اموري يافت اند. كرده

ند. همانطور، رواياتي كه در مورد تقيـه،  كن مي را تضمينها  آن سطوت و حكمراني
، دشـون  مي ازدواج متعه و امور شگفت انگيز ديگر وارد شده، و به ائمه نسبت داده

شرح كامل  »شيعه و تصحيح«و  »عقيده شيعه امامي«ي ها كتاب و در مورد آنان در
داده شده است. اين عمل سنگين و ضروري احتياج به بذل مال و كوشش زيـادي  

 ـ نمـي  بتنهـائي هـيچ دردي را دوا   ها كتاب دارد چون پاكسازي و تصحيح اين ، دكن
 ه و توزيـع گردنـد. ايـن   ي تصحيح شـده بـه چـاپ رسـيد    ها كتاب مگر اينكه اين

ند كه بدون مشـاركت و بـذل مـال    باش مي مشتمل بر هزاران مجلد بزرگ ها كتاب
 د. باش نمي زياد، تصحيح و چاپ آنان امكان پذير

را به رشته تحرير در آورديم تا در مسـائل فقهـي مـورد نيـاز      »فقه الصادق«كتاب  -2
ي فارسـي، اردو،  هـا  غـت ل مرجع قرار گيرد. ترجمه اين كتـاب بـه  به عنوان  شيعه،

نـد  كن مـي  ئي كه شـيعه بـدانها تكلـم   ها لغت تركي، و انگليسي، يعني همانهندي، 
، كه رسيم مي ها كتاب بسيار ضروري است. و پس از آن به مرحله چاپ و نشر اين

به نوبه خود از  مهمترين مراحل رهائي شيعه از بردگي و استبداد فكري است، كه 
. اين شود مي ها ناشي اا هقث و الس�م اا تجح لس�مها  هللاز تبعيت آنان از آيت ا

القاب و تعابير ساخته دست خود آن حضرات اسـت، كـه خـود را بـه آن ملقـب      
و شيعه هيچ اختياري در آن ندارد. بگذاريد صريح بگويم كه اين القـاب  اند  نموده

 ـ      ي در زمان رسول خدا و سلف صـالح و قـرون آغـازين اسـ�مي هيچگونـه عرف
لقب آيت االله در حقيقت از لقبي مجوسي (زرتشتي) تحريف شـده كـه    اند. نداشته

و آن لقب ظل االله است، كـه بـه    اند، هكرد مي كاهنان، پادشاهان ايران را بدان ملقب
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 فقيه باشد.  ةولاآيت االله تبديل شده تا لقب 
سته تر بوده و براستي كه تبعيت شيعه و تقليد آنان بصورت مستقيم از امام صادق، شاي

. و در نتيجه اين تبعيـت، شـيعه امـامي از    دكن مي سعادت دنيوي و اخروي آنان را تضمين
چنگال اسارت فكريي كه دروازه قرن اسير آن بوده است رهايي خواهد يافت. در زمانيكه 

ر آيا بهت اند، اله فقه خود را ناق�ن فقه امام صادق معرفي كرده، و شيعه را به بندگي گرفته
نيست كه شيعه بدون پرداخت ماليات هنگفتي كه واليان فقه بـر آنـان تحميـل و تفـريض     

بصورت مستقيم و بدون واسطه به مصدر اول خود، يعني فقـه امـام صـادق بـاز      اند، كرده
  .گردند
، تـا بتواننـد تـداوم    ائم جهت آماده سازي داعيان تصـحيح بوجود آوردن مركزي د -3

سي موسوي) روزي خواهد مرد، اما ايـن طـرح و   بخش اين فكر باشند. چون (مو
نقشه بايد زنده باقي مانده، و ثمره خود را به بار بنشـاند. و ايـن مركـز در چهـار     
ديواري خود، بايد علماء و روشنفكران شيعه را در پناه گرفته، تا بتوانند با كوشش 

اشـاره   يي كـه بـه آن  ها طرحي اشاره شده، و ها طرحبدون وقفه و مستمر خود، به 
، و يا دو نفر . حركت تصحيح نبايد به حركت يكخواهد شد جامه عمل بپوشانند

منحصر شود. تصحيح، رسالتي است كه عظمت و ارزش خاص بخـود را دارد، و  
 بايد افرادي مخلص و با ايمان نسل پس از نسل آن را دنبال كنند. پايگاه اين مركز

د. ممكن است كسي سـئوال كنـد كـه،    در آمريكا، كانادا، و يا سويس باش توان مي
هنگامي كه مضمون اين دعوت بازگشت به عصر رسالت و سـلف صـالح و اهـل    
بيت است، چرا نبايد مقر اين دعوت در يكي از كشورهاي اس�مي انتخاب شود؟ 

ي عـريض  ها زمين بگذاريد جواب اين سئوال را در يك جمله عرض كنم: اگر در
ستم توان مي گه جبل الطارق گرفته تا درياي چين،و وسيع كشورهاي اس�مي، از تن

يك وجب زمين پيدا كنم كه در آن با آزادي رسالت خـود را عنـوان نمـوده، و در    
ستم حتـي يـك صـفحه مقالـه     توان مي ، و ياآخر شب با زيارت پليس روبرو نشوم
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حول مسئله تصحيح به چاپ رسانيده، و با نيروهاي امنيت روبرو نشـوم، مطمـئن   
 ...... م. امـا شـد  مي ه و مستقرداد مي در آن يك وجب زمين مقر خود را قرار باشيد

 . لا بااللهإ ةولا حول ولا قو

) نيويـورك براي شخص مومن به رساله تصحيح بسيار تاسف بار است كـه در قلـب (  
ي و تفرقـه  پرسـت  قـوم  اوا و ،دش هتخاس هعيش لاوما زا هك ددنبب ار يمكحتسم رصل مركز

اسـ�مي  هـاي   ود شيعه، و در ثاني مركز تفرقه افكني ميان شيعه و ساير فرقهاندازي بين خ
است. آري اموال شيعه بجاي انفاق در تشكل وحدت اس�مي، و شئون تصحيح و مصالح 

 . شود مي مسلمانان، اينچنين عبث و بيهوده به بطالت خرج
يـران اصـ�ح   و هنوز هم عقيده دارم كه اگر وضعيت شيعه اام  داشته هميشه عقيده -4

گردد، در نتيجه وضعيت شيعه در نقاط ديگر جهـان نيـز اصـ�ح خواهـد شـد. و      
معتقدم كه اگر تصحيح به قلوب شيعه ايران راه يابد، شيعيان نقاط ديگر جهـان از  
آن تاثير خواهند گرفت لذا همه جهد و كوشش خود را بـر نجـات دادن شـيعه از    

و با توجه به مرزهـاي   اند. سر خود آورده كه خود بر ام، مصيبت و ب�ئي قرار داده
نتيجتـا   انـد،  ايران كه بر روي افكار تهديد كننده مصالح نظام بسـختي بسـته شـده   

، مگر توسط شيعياني كه در د توانست به داخل ايران راه يابدتصحيح هرگز نخواه
 سخود با داخل ايران در تماهاي  خارج از ايران اقامت داشته، و از طريق خانواده

ند. و يا شيعياني كه جهت ديدار بخارج از ايران مسافرت نمـوده، و دوبـاره   باش مي
ند. بهمين علت عقيده دارم كه تاسيس يـك مركـز تلويزيـوني در    گرد مي به آن باز

محل هجرت كه بتواند براي مدت نيم ساعت، و يا يـك سـاعت در هفتـه، بـراي     
در بيدار سازي آن را  مهم شيعيان برنامه پخش كرده، و ضرورت تصحيح، و نقش

بسيار ضروري است كه نتيجتا نداي تصـحيح را   مردم، واضح و روشن كند، امري
به ايران ميرساند. و من مطمئنم كه اگر اين نداي تصحيح از طريق ها  از راه حنجره

شيعه ايراني كه از ظلم  ها ميليون و يا نوار كاست به شيعيان ايران برسد،ها  حنجره
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، بـه  برنـد  مـي  ي حاصله از نظام حـاكم رنـج  ها پيچيدگي و ها خشكي ،ها بدعت و
 صفوف تصحيح خواهند پيوست. 

تصحيح احتياج به مجلّاتي دارد كه به لغات رايج مورد تكلم شيعيان جهان نوشـته   -5
شوند: عربي، فارسي، اردو، هندي، و انگليسي. نشر و توزيع اين مج�ت در سطح 

اي دارد كـه بـا ايـن طـرح پـر ارزش تناسـب        دجهو كيفيت مطلوب، احتياج به بو
داشته باشد. در نتيجه اين طرح احتياج به قلم، و قلمزناني مصحح از شيعه و غيـر  

 د. رو مي ي اساسي تصحيح بشمارها طرحشيعه دارد، و از 
شوراي تصحيح كه مشتمل بر علماي شيعه مومن به مسئله تصحيح بوده، و نتيجتا  -6

ني علماي شيعه هوادار تصحيح بيانجامد. بايد به اين مسئله به برپائي كنفرانس جها
توجه كنيد كه منظور من از علماء، رجال دين، فقهاء، و يا كسانيكه لباس ديني بـر  
تن دارند نيست. بلكه منظور از اين علماء، هر عالم شـيعي اسـت بـدون در نظـر     

اسي كـه بـر   گرفتن اختصاص وي، و هر روشنفكر شيعه است، با هر شغل و هر لب
ي شيعه كه بسبب انحراف انداختن رجال دين، ها محنت و ها بدبختي تن دارد، و با

. ايـن  آشـنائي كامـل دارد  اند  در مذهب و عقيده پاك و درخشان آنان بوجود آمده
ي آينـده تصـحيح   هـا  گام و ها طرح، جهت بررسي اس يئامهدرالنه علماي شيعه

كننده در ايـن گـرد همـائي پـس از     امري ضروري بوده، و بدون شك هر شركت 
بازگشت به محل استقرار خود، بشارت دهنـده و رسـول تصـحيح خواهـد بـود.      
برپائي اين گرد همايي نيز بنوبه خود به بودجه سنگيني نياز دارد كه بايـد شـيعيان   
جعفــري و ثروتمنــدان آنــان مســئوليت آن را بــدوش گيرنــد. بــدين صــورت از  

ي ذكـر شـده   هـا  طرحم تا در امر پيشبرد كن مي وتثروتمندان مومن به تصحيح دع
شركت نموده و هر كدام از آنان به حسب توانائي خود ياريگر تصحيح باشند. هر 
كسي كه خداوند بر او منت گذارده و بتواند در اين طرح بزرگ شركت كند، بايـد  
همواره خداوند را بخاطر اين عمل، كه خير و ص�ح شيعه بصورت خاص و خير 
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اس�مي را بصورت عام در بر دارد، شكر گذار بـوده، و بدانـد كـه در امـري     امت 
شركت نموده است كه خوشبختي امت وي، و آزادي فكري، جسدي و مـادي نـه   

 . دكن مي ي آينده، تا قيام ساعت را تضمينها نسل تنها نسل معاصرش، بلكه
عهده دارد. و  نظارت بر شئون تصحيح را مجلس اع�ي اس�مي به رياست خود من بر

ند با مـا همكـاري   توان مي ي آن،ها طرحمومنان به تصحيح در صورت ميل به مشاركت در 
 نموده، خداوند را بر اين توفيق شكر گذار باشند. 

 شعار تصحيح

كه بخواهد با مال، قلم، زبان، و يا كوشش خـود بـا تصـحيح همكـاري و     اي  شيعه هر
 ا بداند: مشاركت كند، بايد از پيش شعار تصحيح ر

، سلف صـالح، و امـام علـي عليـه     ر رسول خداالتزام كامل در بازگشت به عص -1
 الس�م در اصول دين و اركان اس�م و فروع آن. 

 پيروي از مذهب فقهي امام جعفر بن محمد الصادق.   -2
و خزعب�تي كه در عقيده ما وارد شده، و به امام صـادق   ها بدعت در هم كوبيدن  -3

، ، ازدواج متعـه ماننـد: تقيـه   انـد،  ، با تقلب و دروغ نسبت داده شدهو يا ائمه ديگر
مسائل ديگري كه در كتاب شيعه  ……ناسزا گوئي و غلو در امر سلف صالح، و 

  ايم. عقيده شيعه امامي در زمان ائمه و بعد از آن) از آنان نام برده( ، وو تصحيح
، كه فقط در مسائل فقهي مذاهبي فقهيبه عنوان  برخورد با مذاهب ديگر اس�مي  -4

با آنان اخت�ف داريم. مانند اخت�ف حنفي با مالكي، و شافعي با حنبلي، ماداميكـه  
، و اجمـاع امـت و سـلف    سر چشمه همه احكام قرآن كريم، سنت رسول خدا

ند. و شعار همه ما بايد بر حق استوار بوده، و بجـز  باش مي صالح، و عقل، و قياس
، هر مجتهد در صورت كه بر طبق بشارت رسول خدا –ي در مسائل فرعي اجتهاد

، و در صورت اشتباه و عدم اصابت آن، داراي يـك  ، داراي دو اجراصابت اجتهاد
 از اخت�ف ميان خود دوري كنيم.  –اجر است 
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د. در نتيجـه  باش ـ مـي  نزد ما ارزش فقهاء، ماننـد ارزش متخصصـان امـور ديگـر      -5
ر ما را ندارند. و ما شيعيان در انتخاب راي هر هيچكدام از آنان حق اعمال سلطه ب

شند و چـه مـرده، و اختيـار و آزادي كامـل     كسي از علماي متخصص چه زنده با
، و ميان ما و اين علماء هيچ رابطه عبوديـت و اطاعـت از امـر آنـان وجـود      داشته

خمـس سـود   «ت كـه از پرداخـت امـوال خـود بنـام      ندارد. و بر شيعه واجب اس
قهاء امتناع ورزيده، و بر شيعه واجـب اسـت كـه روزي خـود را از     به ف »مكاسب

انجام شغل و عمل ديگري غير از فقاهت تـامين نمايـد. و در صـورتيكه بخواهـد     
را تامين كند، اش  سربار شيعه باشد، بايد باندازه مستمري كه قوت خود و خانواده

 بسنده نمايد. 
نـدگان راه تصـحيح بـوده، و بـر     وظيفه اصلي رو انديش ساده بيدار سازي شيعيان -6

داعيان تصحيح واجب است كه حق را با صراحت اع�م نموده و از قـدرت حـق   
 برتري ها باطل كمك جويند. چون حق صداي خداوند است كه بر همه اصوات و

اشد كه پرداخت خمس سود كسب و د. شيعه بايد بداند و علم يقين داشته بگير مي
 »شـيخ حـرّ العـاملي   «در اين بـاره   اند. را ابداع كردهت كه فقهاء آن ، بدعتي اسكار

 كه در نزد شيعه مصدر مهمي از مصـادر اسـتنباط بشـمار    »ةوسائل الشيع«دركتاب 
 د، از امام علي و امام صادق و امام رضا، با ذكر روايات صريح چنين عنـوان رو مي
ت وارده و بر طبـق روايـا   د.گير مي كه، خمس فقط بر غنائم جنگي تعلق نمايد مي

كه: خمس به چهار چيـز   شود مي چنين نقل از علي »وسائل الشـيعة« در كتاب

 د: گير مي تعلق
 ند. گير مي (الف) غنائم جنگي كه مسلمانان از مشركين

 (ب) معادن.
 . گنجينه ها (ج)

 ) و بر طبق روايات مستند از محمد بن علي حسـين روايـت  مرواريدصيد (د) غوص (
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) در مورد خمس پرسيدم، پـس چنـين گفـت:    امام صادقبا عبداالله (كه گفت: از ا شود مي
از شيخ طوسي از حسـن بـن محمـد نقـل      را اين روايت .خمس اختصاص به غنائم دارد

از ابـي عبـداالله و از   نيز آمده است. در تفسير عياشي از سماعه  »وسائل«و در  ،كرده است
 : خمـس بـر هـيچ چيـز تعلـق     دشـو  مـي  امام رضا) عليهما الس�م چنين نقلابي الحسن (

 مگر غنائم. گيرد نمي

ُ َ�مَلَُ�مۡ وَرسَُ�ُوُۥ وَلٱمُۡؤۡمِنُنَوۖ ﴿ َّ ى � ََ �َ اوُلَمۡ�ٱ ِلْ فَس    .صدق االله العظيم ﴾قَُ
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